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Qur'an-Based Educational Components in the 
Formation of a New Islamic Civilization, with an 
Emphasis on Iranian-Islamic Identity

Civilization-building is a profound, multidimensional 
process that cannot be achieved through material 
progress alone; it requires a foundational transformation 
in a society’s thought, ethics, and conduct. Within 

this process, education (tarbiyat) serves as the cornerstone of both 
individual and social formation, playing a decisive role in establishing 
and elevating civilization. The Holy Qur’an, as a comprehensive 
program for human life, offers an educational system grounded in 
monotheistic teachings and thereby outlines a divine, all-encompassing 
framework for founding an authentic civilization. Employing a 
descriptive-analytical method grounded in the thematic interpretation 
of the Qur’an, this study examines the role of this educational system 
in the formation of a new Islamic civilization, with particular attention 
to the potential of the composite Iranian-Islamic identity as the ground 
for its realization.
The findings indicate that, given the current challenging civilizational 
circumstances of the Islamic world—including both internal 
stagnation and the cultural incursion of secular civilization—a return 
to the Qur’anic educational model is an indispensable strategy for 
overcoming decline and reviving a dynamic, distinctive civilization. 
In this regard, the study identifies and analyzes a set of fundamental 
educational components: sincerity (which orients action), practical 
gratitude (which preserves and expands blessings), social repentance 
(a mechanism of self-correction), steadfast patience (a source of 
resilience), virtue-orientation (the criterion and ultimate aim of 
action), the giving of glad tidings and warnings (a regulator of 
collective motivation), and attentiveness to religion-centered values 
(the foundation of identity). The integrated, networked operation of 
these elements can lay the groundwork for the emergence of a new 
Islamic civilization founded on spirituality, justice, value-based 
rationality, and human excellence—a civilization that, by drawing on 
the rich Iranian-Islamic heritage, has the capacity to become a living, 
forward-looking model in the contemporary world.
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ــاً  ــه صرف ــت ک ــاحتی اس ــق و چندس ــدی عمی ــازی فراین تمدن‌س
نیازمنــد  بلکــه  مــادی محقــق نمی‌شــود،  بــا پیشرفت‌هــای 
تحولــی زیرســاختی در اندیشــه، اخــاق و رفتــار جامعــه اســت. 
ــه،  ــان و جامع ــکل‌گیری انس ــای ش ــنگ بن ــوان س ــت به‌عن ــیر، تربی ــن مس در ای
ــم  ــرآن کری ــد. ق ــا می‌کن ــدن ایف ــی تم ــزی و تعال ــده در پی‌ری ــی تعیین‌کنن نقش
ــر  ــی ب ــی مبتن ــه‌ی نظــام تربیت ــا ارائ ــری، ب ــات ب ــع حی ــه‌ی جام ــام برنام در مق
ــک  ــذاری ی ــرای بنیان‌گ ــه ب ــی و همه‌جانب ــی اله ــدی، چارچوب ــای توحی آموزه‌ه
تمــدن اصیــل ترســیم می‌نمایــد. ایــن پژوهــش بــا روش توصیفی-تحلیلــی و بــا تکیه 
ــد  ــی در فراین ــن نظــام تربیت ــه بررســی نقــش ای ــرآن، ب ــر تفســیر موضوعــی ق ب
ــی  ــت ترکیب ــای هوی ــر قابلیت‌ه ــد ب ــا تأکی ــامی، ب ــن اس ــدن نوی ــکل‌گیری تم ش
ــی از آن اســت  ــردازد. یافته‌هــا حاک ــق می‌پ ــوان بســر تحق ایرانی-اســامی به‌عن
ــم از  ــاضر، اع ــر ح ــام در ع ــان اس ــی جه ــز تمدن ــط چالش‌برانگی ــه در شرای ک
عقب‌ماندگــی درونــی و هجــوم فرهنگــی تمــدن ســکولار، بازخوانــی و بازگشــت 
ــای  ــرای خــروج از انحطــاط و احی ــی قــرآن، راهــردی ضروری ب ــه الگــوی تربیت ب
تمدنــی پویــا و متمایــز اســت. بدیــن منظــور، مؤلفه‌هــای تربیتــی بنیادینــی چــون 
اخــاص )جهت‌دهنــده‌ی حرکــت(، شــکرگزاری عملــی )عامــل حفــظ و توســعه‌ی 
نعمت‌هــا(، توبــه‌ی اجتماعــی )ســازوکار خوداصلاحــی(، صــر اســتقامتی )عامــل 
تــاب‌آوری(، فضیلت‌گرایــی )معیــار و غایــت کنــش(، تبشــیر و تنذیــر )تنظیم‌گــر 
ــت(  ــاز هوی ــور )شالوده‌س ــای دین‌مح ــه ارزش‌ه ــه ب ــی( و توج ــزه‌ی جمع انگی
ــد  اســتخراج و تحلیــل شــدند. کارکــرد یکپارچــه و شــبکه‌ای ایــن عنــاصر می‌توان
زمینــه را بــرای ظهــور تمــدن نویــن اســامی مبتنــی بر معنویــت، عدالــت، عقلانیت 
ارزش‌بنیــاد و تعالــی انســانی فراهــم کنــد؛ تمدنــی کــه بــا تکیــه بــر میــراث غنــی 
ــرو در  ــده و پی ــی زن ــوان الگوی ــن به‌عن ــت یاف ــت عینی ــامی، قابلی ایرانی-اس

ــاصر را دارد. ــان مع جه

واژگان کلیدی: 
نظام تربیتی قرآن‌بنیان، تمدن‌سازی 

اسلامی، هویت ایرانی- اسلامی، 
مؤلفه‌های اخلاق-تمدن، تحول 

تمدنی.



215  مؤلفه‌های تربیتی قرآن‌بنیان در تکوین تمدن نوین اسلامی مؤلفه‌های تربیتی قرآن‌بنیان در تکوین تمدن نوین اسلامی
با تکیه بر هویت ایرانی-اسلامیبا تکیه بر هویت ایرانی-اسلامی

1- مقدمه
ــای  ــا پیشرفت‌ه ــاً ب ــه صرف ــدی اســت ک ــده و چندبع ــدی پیچی ــن اســامی فراین ــدن نوی شــکل‌گیری تم
مــادی و فنــی محقــق نمی‌شــود، بلکــه نیازمنــد تحــول در بنیان‌هــای فکــری، اخلاقــی و رفتــاری جامعــه بــر 
اســاس یــک الگــوی جامــع و ریشــه‌دار اســت. قــرآن کریــم به‌عنــوان معجــزه‌ی جاویــدان و برنامــه‌ی هدایــت 
ــت انســان‌محور  ــوی و تربی ــل معن ــر تکام ــی، ب ــی و فن ــت علم ــای پیشرف ــیم افق‌ه ــر ترس ــزون ب ــر، اف ب
ــرآن  ــده از ق ــی استخراج‌ش ــای تربیت ــه بررســی مؤلفه‌ه ــن پژوهــش ب ــا آن، ای ــد دارد. همســو ب ــدن تأکی تم
کریــم به‌عنــوان زیرســاخت و الگویــی راهــردی بــرای ایــن تحــول عمیــق می‌پــردازد. تمرکــز ایــن بررســی بــر 
ــذار  ــی بومــی و اثرگ ــا الگوی ــت ایرانی-اســامی اســت ت ــی هوی ــا ظرفیت‌هــای غن ــن مؤلفه‌هــا ب ــق ای تلفی
بــرای حرکــت تمدنــی ارائــه کنــد؛ بنابرایــن، مســئله‌ی اصلــی تحقیــق شناســایی نظام‌منــد ایــن مؤلفه‌هــای 
تربیتی-تمدنــی از دیــدگاه قــرآن و تبییــن نقــش آن‌هــا در شــکل‌گیری تمدنــی نویــن، بــا تکیــه بــر ایــن هویــت 

ترکیبــی اســت.
انحطــاط تمدنــی جهــان اســام در دوران معــاصر و مواجهــه بــا چالش‌هــای هویتــی و هجمــه‌ی فرهنگــی 
غــرب ضرورت بازخوانــی انتقــادی منابــع اصیــل اســامی و ارائــه‌ی الگــوی تمدنــی بدیــل، خودبنیــان و کارآمــد 
ــادی تمــدن  ــی و مت ــه جنبه‌هــای فن ــا ناظــر ب ــرده اســت. بســیاری از تلاش‌هــای پیشــین ی ــدان ک را دوچن
ــع و  ــتقل، جام ــن مس ــن‌رو، نپرداخ ــد؛ ازای ــده پرداخته‌ان ــورت پراکن ــت به‌ص ــش تربی ــه نق ــا ب ــد، ی بوده‌ان
ــد تمدن‌ســازی،  ــده‌ی فراین ــه و جهت‌دهن ــور محرک ــوان موت ــرآن به‌عن ــی ق ــه نقــش نظــام تربیت ــد ب نظام‌من
خــأ علمــی و عملیاتــی اســت کــه ایــن پژوهــش درصــدد پــر کــردن آن اســت. دســتیابی بــه چنیــن درکــی 
ــرای  ــی ب ــی و اجتماع ــی، آموزش ــای فرهنگ ــر در عرصه‌ه ــزی دقیق‌ت ــت‌گذاری و برنامه‌ری ــاز سیاس زمینه‌س

نیــل بــه تمــدن نویــن اســامی خواهــد بــود.
ــم  ــرآن کری ــات ق ــی آی ــوای کیف ــل محت ــا روش تحلی ــه ب ــن مطالع ــالا، ای ــه اهــداف ب ــرای دســتیابی ب ب
ــا و  ــم، گزاره‌ه ــتخراج مفاهی ــس از اس ــیر، پ ــن مس ــی‌رود. در ای ــش م ــی پی ــیر موضوع ــرد تفس ــا رویک و ب
ــی،  ــات جمع ــف حی ــای مختل ــی در حیطه‌ه ــردی و اجتماع ــت ف ــا تربی ــط ب ــدی مرتب ــای کلی درون‌مایه‌ه
ــا بهره‌گیــری از تفاســیر معتــر و منابــع اصیــل اســامی، ایــن مفاهیــم در چهارچــوب نظــری تمدن‌ســازی  ب
تحلیــل، دســته‌بندی و تلفیــق می‌شــوند. درنهایــت، نقــش و جایــگاه هریــک از ایــن مؤلفه‌هــای تربیتــی در 
فراینــد تکویــن، اســتمرار و شــکوفایی تمــدن نویــن اســامی به‌صــورت نظام‌منــد تبییــن می‌گــردد. خروجــی 
ایــن فراینــد ارائــه‌ی نقشــه‌ای جامــع از مبانــی تربیتــی قــرآن بــرای حرکــت بــه ســوی تمدنــی بالنــده و متکــی 

بــر هویــت ایرانی-اســامی اســت.

2- پیشینه‌ی پژوهش
ــه  ــورد توج ــر م ــای اخی ــی دهه‌ه ــم، ط ــرآن کری ــکل‌دهنده‌ی آن در ق ــای ش ــدن و مؤلفه‌ه ــوم تم مفه
ــوان در ســه  ــات را می‌ت ــن مطالع ــه ای ــرور پیشــینه نشــان می‌دهــد ک ــه اســت. م ــرار گرفت پژوهشــگران ق

ــل و تعمیــق تدریجــی دســته‌بندی کــرد: ــه تکمی ــا گرایــش ب ــی، ب ــا گرایــش اصل ــه ی مرحل
ــه  ــاً معطــوف ب ــن دوره، پژوهش‌هــا عمدت ــن و کلی‌نگــر )دهــه‌ی ۱۳۸۰ ش(: در ای ــه‌ی بنیادی ۱. مرحل
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ــه، پژوهــش  ــوان نمون ــود؛ به‌عن ــرآن ب ــی و شــاخص‌های تمــدن از مــن ق ــن مبان کشــف و شناســایی کلی‌تری
اصغــر منتظرالقائــم و زهــرا ســلیمانی )۱۳۸۹( بــا عنــوان »تمدن‌ســازی انبیــای ابراهیمــی؛ فتنه‌هــا و راهکارهــا 
)مطالعــه‌ی مــوردی حــرت موســی علیه‌الســام(«، بــا نگاهــی تاریخــی و مــوردی، بــه سراغ فراینــد 
تمدن‌ســازی در ســیره‌ی انبیــا رفتــه و بــر ضرورت دانایــی و توانایــی به‌عنــوان دو رکــن حکمرانــی در نظــام 
ــی  ــد وحــی و تمدن‌ســازی عمل ــه در نشــان دادن پیون ــی اولی ــق گام ــن تحقی ــرده اســت. ای ــد ک ــی تأکی اله

ــی‌رود. ــار م به‌ش
ــه،  ــن مرحل ــه‌ی الگومحــور و ســاختاری )نیمــه‌ی دوم دهــه‌ی ۱۳۸۰ و دهــه ۱۳۹۰ ش(: در ای ۲. مرحل
پژوهش‌هــا از کلیــات فراتــر رفتنــد و بــه ارائــه‌ی الگــو و بررســی ابعــاد ســاختاری تمــدن اســامی پرداختنــد. 
پژوهــش محمدکاظــم جــودی )۱۳۹۴( بــا عنــوان »الگــوی تمدنــی اســام در ســیره‌ی نبــوی بــا تکیــه بــر قــرآن 
کریــم«، بــا تمرکــز بــر الگــوی پیامــر اکــرم)ص(، تحــول درونــی انســان )اراده و اندیشــه( و تعییــن غایــت را 
ــوی و  ــان، پژوهــش حســین عل ــخ و تمــدن برجســته ســاخته اســت. هم‌زم ــه‌ی تاری ــروی محرک ــوان نی به‌عن
محمدرضــا انجــم شــعاع )۱۳۹۵( بــا عنــوان »مهم‌تریــن بنیان‌هــای تمدنــی در قــرآن کریــم« و پژوهــش مجیــد 
ــا عنــوان »چیســتی و شــاخصه‌های تمــدن اســامی از منظــر  جاودانــی و ســید مصطفــی حســنی )۱۳۹۵( ب
ــد عدالــت، صداقــت )نفــی کــذب(، نظــام  ــد مؤلفه‌هــای ســاختاری مانن ــه واکاوی نظام‌من ــم«، ب قــرآن کری
اداری و شــاخص‌های ممیــزه‌ی تمــدن اســامی همــت گماشــته‌اند. ایــن دســته از تحقیقــات چارچوب‌هــای 

ــد. ــه دادن نظــری منســجم‌تری ارائ
۳. مرحله‌ی تفصیل‌بخشـی، روش‌شـناختی و هویت آگاه )اواخر دهه‌ی ۱۳۹۰ و اوایل دهه‌ی ۱۴۰۰ ش(: 
ایـن مرحلـه کـه بـا پژوهش‌هـای متأخرتـر هم‌عصری بیشرتی دارد، دو ویژگـی بـارز دارد: نخسـت، توجه به 
جزئیـات و ابعـاد گسرتده‌تر تمـدن و دوم، ظهـور دغدغه‌هـای روش‌شـناختی و هویتـی. پژوهش جامل فرزند 
وحـی و فاطمـه احمـدی )۱۳۹۹( بـا عنـوان »شـاخصه‌ها و ویژگی‌هـای تمـدن اسلامی در آیـات و روایـات«، 
فهرسـت جامع‌تری از شـاخص‌های ممتازکننده‌ی تمدن اسلامی )مانند تکریم انسـان، عقلانیت، ولایت‌مداری، 
توجـه به‌سلامت و...( را اسـتخراج کـرده اسـت. در نقطـه‌ی اوج ایـن روند، پژوهش سـعید بهمنـی )۱۴۰۱( با 
عنـوان »مؤلفه‌هـای شناسـایی داده‌هـای تمدنی قرآن«، صراحتاً به روش‌شناسـی اسـتنباط مؤلفه‌هـای تمدنی از 
قـرآن پرداختـه و چالش‌هـای فـراروی مفسر موضوعـی در ایـن زمینه را بررسـی کرده اسـت. ایـن تحقیق گام 

مهمـی بـرای علمی‌سـازی و نظام‌منـد کـردن فراینـد پژوهش‌های قرآنـی در حـوزه‌ی تمدن به‌شامر می‌رود.
ــدن  ــه‌ی تم ــن نظری ــیر تبیی ــمگیری در مس ــای چش ــه، خلأه ــای پیش‌گفت ــای پژوهش‌ه ــود غن ــا وج ب
نویــن اســامی مشــاهده می‌شــود. نخســت آنکــه عمــده‌ی تحقیقــات یادشــده، یــا بــه شــاخص‌های ایســتا و 
ســاختاری تمــدن پرداخته‌انــد )ماننــد عدالــت، صداقــت و نظــام اداری( و یــا بــه الگوهــای تاریخــی )ســیره‌ی 
نبــوی یــا انبیــاء( توجــه کرده‌انــد. حال‌آنکــه تحقــق تمــدن در دوره‌ی معــاصر نیازمنــد فهــم فراینــد پویــا و 
روان‌شــناختی-تربیتی اســت کــه چگونــه ایــن شــاخص‌ها در ذهنیــت و رفتــار جمعــی یــک جامعــه نهادینــه 
می‌شــوند؛ به‌بیان‌دیگــر، ســازوکار تبدیــل آموزه‌هــای قرآنــی بــه کنــش تمدن‌ســاز در جوامــع اســامی 
معــاصر، کمــر واکاوی شــده اســت؛ دوم، نقــش هویــت فرهنگی-تاریخــی خــاص به‌عنــوان بســر و قالــب 
ــان اســام  ــت جه ــب پژوهش‌هــا در ســطح کلی ــده گرفته‌شــده اســت. اغل ــاً نادی ــن تمــدن، عموم تحقــق ای
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ــد تمــدن زیســت ایرانی-اســامی(  ــه ظرفیت‌هــای انضمامــی یــک تمــدن زیســت )مانن ــد و ب ســخن گفته‌ان
بــرای تجســم بخشــیدن بــه الگــوی قرآنــی توجــه نکرده‌انــد. ایــن پژوهــش درصــدد پــر کــردن دوســویه‌ی ایــن 

خــأ اســت. نــوآوری اساســی ایــن تحقیــق در تلفیــق ســه محــور به‌هم‌پیوســته‌ی زیــر اســت:
1. تغییــر کانــون از شــاخص‌های تمدنــی بــه نظــام تربیتــی تمدن‌ســاز: تمرکــز اصلــی ایــن پژوهــش نــه بــر 
فهرســت کــردن مؤلفه‌هــای ســاختاری تمــدن کــه بــر اســتخراج و تحلیــل مؤلفه‌هــای تربیتــی پویــا و درون‌زا 
از قــرآن اســت. مؤلفه‌هایــی ماننــد اخــاص، شــکر عملــی، توبــه‌ی اجتماعــی، صــر اســتقامتی و تبشــیر و 
تنذیــر کــه مســتقیماً بــر انگیــزه، اراده، تــاب‌آوری و خوداصلاحــی فــرد و جامعــه اثــر می‌گذارنــد و موتــور 

محرکــه‌ی تحــول تمدنــی محســوب می‌شــوند.
2. ارائــه‌ی الگویــی فرایندمحــور و شــبکه‌ای: ایــن مطالعــه مؤلفه‌هــای تربیتــی بــالا را نه به‌صــورت مجزا، 
ــر،  ــا یکدیگ ــل ب ــه در تعام ــرد ک ــد در نظــر می‌گی ــوان اجــزای ســازه‌ای به‌هم‌پیوســته و نظام‌من ــه به‌عن بلک
ــا و دیالکتیکــی از  ــگاه درکــی پوی ــن ن ــد. ای ــی تمــدن را مدیریــت می‌کنن ــداوم و تعال ــد شــکل‌گیری، ت فراین

نســبت دیــن و تمــدن ارائــه می‌دهــد.
ــوی  ــور مشــخص، الگ ــن پژوهــش به‌ط ــامی: ای ــت ایرانی-اس ــب هوی ــو در قال ــازی الگ 3. انضمامی‌س
تربیتــی مســتخرج از قــرآن را در قالــب تاریخــی، فرهنگــی و تجربی تمدن زیســت ایرانی-اســامی مــورد توجه 
قــرار می‌دهــد. اســتدلال می‌شــود کــه میــراث غنــی حکمــت، هــر، ادبیــات و تجربــه‌ی زیســته‌ی تاریخــی 
ایــران مســلمان، بســر منحصربه‌فــردی بــرای عینیــت بخشــیدن و آزمایــش عملــی ایــن الگــو فراهــم می‌کنــد؛ 
ــا قرائتــی انضمامــی و  بنابرایــن، نــوآوری ایــن اثــر ارائــه‌ی الگــوی تربیتــی قــرآن بنیــان بــرای تمدن‌ســازی ب
هویت‌محــور اســت کــه می‌توانــد پلــی میــان مبانــی انتزاعــی قــرآن و ضرورت‌هــای عینــی تمدن‌ســازی در 
جهــان معــاصر، به‌ویــژه در جغرافیــای فرهنگــی ایــران اســامی ایجــاد کنــد. تمایــز اساســی ایــن نوشــتار بــا 
پژوهش‌هــای پیشــین، در تلفیــق ســه محــور »نظــام تربیتــی قــرآن بنیــان«، »فراینــد تمدن‌ســازی« و »قالــب 
هویــت ایرانی-اســامی« اســت. ایــن پژوهــش نــه صرفــاً بــه فهرســت کــردن شــاخص‌های ایســتای تمدنــی 
می‌پــردازد و نــه بــه بررســی تاریخــی صرف. نــوآوری آن در ارائــه‌ی الگویــی پویــا و عمل‌گــرا اســت کــه نشــان 
ــور  ــد موت ــف جامعــه می‌توان ــرآن در لایه‌هــای مختل ــی ق ــه درون‌ســازی مؤلفه‌هــای تربیت می‌دهــد، چگون

محرکــه‌ی حرکــت تمدنــی و شــکل‌یابی هویت‌محــور تمــدن نویــن اســامی باشــد.

3- مؤلفه‌های تربیتی قرآن‌بنیان در تکوین تمدن نوین اسلامی: طبقه‌بندی و تحلیل شبکه‌ای
ــه  ــا ن ــن مؤلفه‌ه ــت ای ــازی لازم اس ــد تمدن‌س ــرآن در فراین ــی ق ــای تربیت ــش مؤلفه‌ه ــن نق ــرای تبیی ب
به‌صــورت پراکنــده، بلکــه در قالــب یــک نظــام منســجم و ســطوح تأثیرگــذار تحلیــل شــوند. بــر اســاس ایــن، 
ــا و تنظیمی دســته‌بندی می‌گردنــد.  ــا ســطح کلان بنیادیــن، پوی مؤلفه‌هــای استخراج‌شــده در ســه دســته ی
ــا یکدیگــر،  ــد و مؤلفه‌هــای آن در تعامــل ب ــا می‌کن ــد تمدن‌ســازی ایف هــر ســطح کارکــرد خاصــی در فراین

ســازوکار تبدیــل ارزش‌هــای فــردی بــه کنــش و نهــاد جمعــی را شــکل می‌دهنــد.
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3-1- سطح اول: مؤلفه‌های بنیادین )هویت‌ساز و جهت‌دهنده(
ــکیل  ــدن را تش ــی تم ــی و هویت ــری، ارزش ــاخت فک ــه زیرس ــت ک ــی اس ــامل مؤلفه‌های ــطح ش ــن س ای
ــرای کل  ــت را ب ــد و انســجام و غای ــی را مشــخص می‌کنن ــت تمدن ــی و هــدف حرک ــا چرای ــد. آن‌ه می‌دهن

ــد. ــم می‌نماین ــد فراه فراین

3-1-1- ارزش‌های دین‌محور به‌مثابه شالوده‌ی هویت و انسجام تمدنی
تمــدن به‌عنــوان متعالی‌تریــن و پیچیده‌تریــن نمــود ســازمان‌یافتگی اجتماعــی انســان، مفهومــی بســیط و 
تک‌بعــدی نیســت. ایــن پدیــده صرفــاً انباشــت ثــروت، احــداث بناهــای عظیــم یــا دســتیابی بــه فناوری‌هــای 
پیچیــده نیســت. تمــدن حقیقــی در حقیقــت، برآینــدی اســت از تعامــل پویــا، هدفمنــد و هماهنــگ میــان 
دو ســاحت اساســی وجــود جمعــی: ســاحت مــادی و ســاحت معنــوی. دســتاوردهای مــادی »کالبــد« تمــدن را 
می‌ســازند؛ امــا آنچــه بــه ایــن کالبــد »روح«، جهــت، غایــت، هویــت و اســتمرار می‌بخشــد، ســاحت معنــوی 
ــا »جهان‌بینــی« و یــک  ــر پایــه‌ی یــک »نظــام اندیشــه‌ای منســجم« ی اســت. ایــن ســاحت معنــوی خــود ب
»ســامانه‌ی ارزشــی الــزام‌آور« اســتوار اســت کــه موردپذیــرش و بــاور اکثریــت جامعــه قــرار دارد. ایــن بنیــان 
فکــری و ارزشــی اســت کــه بــه فعالیت‌هــای گوناگــون بــری )از اقتصــاد و سیاســت تــا هــر و علــم( معنــا 
و غایــت می‌بخشــد، روابــط اجتماعــی را در چارچوبــی اخلاقــی تنظیــم می‌کنــد، حــس تعلــق و همبســتگی 
ــای  ــزرگ و دیرپ ــرای انجــام پروژه‌هــای ب ــزه‌ی لازم ب ــت، اراده و انگی ــد و درنهای ــت می‌نمای جمعــی را تقوی
تمدنــی را فراهــم مــی‌آورد. بــدون چنیــن زیرســاخت معنایــی، جامعــه ممکــن اســت بــه رفاهــی مادی دســت 
یابــد؛ امــا بــدون آن انســجام درونــی، غایــت متعالــی و هویــت ممتــازی خواهــد بــود کــه شــأن و مفهــوم 

واقعــی »تمــدن« را می‌ســازد.
از دیــدگاه قــرآن کریــم و ســنت فکــری اســامی، دیــن - بــا محوریــت توحیــد و نبــوت- کامل‌تریــن و 
متعالی‌تریــن نظــام اندیشــه‌ای و ارزشــی را بــرای هدایــت فــرد و جامعــه ارائــه می‌دهــد. در ایــن دیــدگاه، 
ــک  ــه ی ــی نیســت، بلک ــادی انتزاع ــا گزاره‌هــای اعتق ــردی ی ــادی ف ــه‌ای از مناســک عب ــاً مجموع ــن صرف دی
»برنامــه‌ی جامــع حیــات« اســت کــه همــه‌ی ابعــاد وجــود انســان و همــه‌ی عرصه‌هــای روابــط اجتماعــی، 
ــن  ــه می‌دهــد. ارزش‌هــای بنیادی ــرای آن‌هــا طــرح ارائ ــرد و ب اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی را در برمی‌گی
ــی  ــه کرامــت ذات ــت‌داری، احــرام ب ــت، امان ــت، صداق ــد عدال ــدی - مانن ــی توحی ــن جهان‌بین ــده از ای برآم
انســان، امربه‌معــروف و نهــی از منکــر، مســئولیت‌پذیری در قبــال جامعــه و طبیعــت و لــزوم دانش‌آمــوزی- 
ریشــه در حقیقتــی فراتــر از قراردادهــای متغیــر اجتماعــی دارنــد. ایــن ارزش‌هــا بــه ســبب اتــکا بــه امــر 
قدســی و مطلــق، از ثبــات، اســتحکام و قــدرت الــزام‌آوری بالاتــری نســبت بــه ارزش‌هــای عرفــی و گرایــش 
نســبی برخوردارنــد. ایــن ویژگــی آن‌هــا را بــه پشــتوانه‌ای اســتوار و بــادوام بــرای ســاختن، تحکیــم و تــداوم 
بخشــیدن بــه نهادهــای اجتماعــی پیچیــده )ماننــد نظــام قضایــی، آموزشــی، اقتصــادی و سیاســی( تبدیــل 
ــای زندگــی و اساســی‌ترین بعــد  ــوی کــه زیربن ــه کــه آمــده اســت: »رفــع نیازهــای معن ــد. همان‌گون می‌کن
تمــدن انســانی اســت، هرگــز در تــوان محــدود بــر نیســت« و اینجاســت کــه انتظــار از دیــن معنــا می‌یابــد 
)خــاری آرانــای و اکــرزاده، 1394، ص ۶۶(. عــاوه بــر ایــن می‌تــوان گفــت: »بــا بررســی تاریــخ تمدن‌هــای 
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ــات، ارزش‌هــای  ــا اخلاقی ــه نحــوی از انحــاء ب ــا ب ــواع ی ــد کــه به‌نوعــی از ان بــری، هیــچ تمدنــی را نمی‌یابی
دیــن و امــور متعالــی ارتبــاط عمیــق و معنــاداری نداشــته باشــد« )جمشــیدی، 1394، ص ۳۳(. نگاهــی بــه 
تاریــخ تمدن‌هــای بــزرگ جهــان- از تمدن‌هــای بین‌النهریــن و مــر باســتان کــه مشــحون از مفاهیــم دینــی 
و اســاطیری بودنــد تــا تمــدن درخشــان اســامی کــه علــم و حکمــت را در ذیــل توحیــد پــرورش داد و حتــی 
تمدن‌هــای مــدرن غربــی کــه خــود بــر بســر ارزش‌هــای برآمــده از مســیحیت و اومانیســم شــکل گرفتنــد- 
به‌وضــوح نشــان می‌دهــد کــه ابعــاد معنــوی و دینــی جزئــی لاینفــک و اغلــب محــرک اصلــی شــکوفایی 

تمدن‌هــا بوده‌انــد.
ــد،  ــه می‌کن ــا را توصی ــن ارزش‌ه ــا ای ــن اســام، نه‌تنه ــن بنیادی ــوان م ــم به‌عن ــرآن کری ــان، ق ــن می در ای
بلکــه بــا هوشــمندی، نقــش کارکــردی و تمدن‌ســاز آن‌هــا را در قالــب داســتان‌های عبرت‌آمــوز اقــوام گذشــته 
و احــکام اجتماعــی بــه تصویــر می‌کشــد. بــر اســاس ایــن می‌تــوان »تمــدن معنــوی« یــا »تمــدن الهــی« در 
اندیشــه‌ی قرآنــی را این‌گونــه تعریــف کــرد: جامعــه‌ای کــه در آن، پیشرفت‌هــای مــادی، توســعه‌ی نهادهــای 
اجتماعــی، تولیــد علــم و فنــاوری و رفــاه عمومــی، نه‌تنهــا در تعــارض بــا ارزش‌هــای دینــی نیســت، بلکــه در 
مســیر تحقــق آن ارزش‌هــا قــرار می‌گیــرد و غایتــی الهــی )ماننــد عبودیــت، عدالت‌گســری و تعالــی انســان( 
را دنبــال می‌کنــد. در ایــن نــوع تمــدن، ارزش‌هــای دینــی ماننــد عدالــت، چارچــوب و معیــار ســنجش بــرای 
همــه‌ی برنامه‌ریزی‌هــا و اقدامــات هســتند. در مقابــل، »تمــدن مادی‌گــرا« یــا ســکولار غایــت نهایــی خــود را 
در حداکــر کــردن لــذت، رفــاه و قــدرت مــادی در همیــن دنیــا تعریــف می‌کنــد و ارزش‌هــا را امــوری نســبی، 
قــراردادی و در خدمــت همیــن اهــداف مــادی می‌دانــد. قــرآن بــا ارائــه‌ی مثال‌هــای عینــی نشــان می‌دهــد 
کــه چگونــه توجــه یــا غفلــت از ایــن ارزش‌هــای بنیادیــن، سرنوشت‌ســاز جوامــع و تمدن‌هــا بــوده اســت. ایــن 

نقــش را می‌تــوان در چنــد محــور کلیــدی بررســی کــرد:

الف. نفی ظلم و ستم به‌عنوان عامل اصلی زوال و فروپاشی تمدن‌ها
قــرآن بــا صراحــت تمــام، ظلــم را ویرانگرتریــن آفــت بــرای جوامــع انســانی معرفــی می‌کنــد. در آیــه‌ی ۴۵ 
ســوره‌ی انعــام می‌فرمایــد: »فَقُطِــعَ دَابِــرُ الْقَــوْمِ الَّذِیــنَ ظَلَمُــوا...«؛ »پــس ریشــه‌ی قومــی کــه ســتم کردنــد، 
برکنــده شــد.« در تفســیر ایــن آیــه و مفهــوم ویرانگــری ظلــم در تفســیر »انــوار درخشــان« آمــده اســت، 
لــذت قــدرت و ســتم آن‌چنــان بــرای ســتمگران گواراســت کــه آنــان را از درک عواقــب شــوم کار خــود غافــل 
می‌ســازد و درنهایــت، باعــث هلاکــت آنــان و نابــودی آثارشــان می‌گــردد. او می‌نویســد: »تصفیــه‌ی جهــان 
از ســتمگران و از آثــار ظلــم آنــان نمونــه‌ای از تدبیــر و حکمــت پــروردگار اســت« )همدانــی، 1404، ج 5، ص 
ــه  ــای هرگون ۳۱۴(. از دیــدگاه تمدن‌شناســی، ظلــم و بی‌عدالتــی ســامانمند، اعتــاد عمومــی- کــه ســنگ بن
ــع  ــد، مان ــود می‌کن ــی را ناب ــه‌ی اجتماع ــرد. سرمای ــن می‌ب ــادی اســت- را از بی ــی و اقتص ــکاری اجتماع هم
شــکوفایی اســتعدادها می‌شــود و درنهایــت، بــه شــورش‌های داخلــی، رکــود و فروپاشــی ســاختارهای تمدنــی 
منجــر می‌گــردد. قــرآن بــا هشــدار نســبت بــه ظلــم، در حقیقــت یکــی از مهم‌تریــن شرایــط لازم بــرای بقــای 

تمــدن را گوشــزد می‌کنــد.
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ب. تحریم قتل نفس و تأکید بر کرامت انسان به‌مثابه شرط بنیادین شکل‌گیری نظم اجتماعی
تأمیــن امنیــت جانــی افــراد یکــی از نخســتین و بدیهی‌تریــن پیش‌شرط‌هــای گــذر از وضعیــت »توحــش« 
یــا زندگــی پراکنــده‌ی قبیلــه‌ای بــه زندگــی »تمدنــی« شهرنشــین اســت. هیــچ جامعــه‌ی پیچیــده‌ای نمی‌توانــد 
در فضــای هرج‌ومــرج و ناامنــی شــکل بگیــرد. قــرآن بــا صــدور حکــم الهــی »وَ لََا تقَْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّتِــی حَــرَّمَ 
...« )انعــام: ۱۵۱(؛ »و کســی را کــه خــدا ]کشــتنش[ را حــرام کــرده، جــز به‌حــق ]کــه قصــاص  اللَّــهُ إلَِّاَّ بِالْحَــقِّ
اســت[ مکشــید...« ایــن اصــل بدیهــی عقلانــی را در پوشــش یــک ارزش دینــی مقــدس و تغییرناپذیــر تثبیــت 
ــم باعــث  ــن حک ــح می‌دهــد، ای ــه توضی ــن آی ــل ای ــر، ذی ــرآن مه ــی در تفســیر ق ــی اصفهان ــد. رضای می‌کن
جلوگیــری از خونریزی‌هــای خودسرانــه و موجــب امنیــت جامعــه می‌شــود )رضایــی اصفهانــی، 1388، ج 6، 
ص ۲۵۸(. ایــن حکــم پایه‌گــذار »حــق حیــات« به‌عنــوان اولیــن حــق در نظــام حقوقــی یــک تمــدن اســامی 
اســت و مبنــای تشــکیل نهادهــای قضایــی و انتظامــی بــرای پاســداری از ایــن حــق می‌گــردد. احــرام بــه جان 
انســان زیرســاخت ضروری بــرای پیدایــش اعتــاد، تقســیم کار پیچیــده، تجــارت و هرگونــه تعامــل اجتماعــی 

گســرده اســت.

ج. نقد باورها و رفتارهای ضد تولیدمثل و ضدانسانی به‌عنوان موانع رشد سرمایه‌ی انسانی
تمدن‌هــا نــه بــا ســنگ و آجــر کــه بــا »انســان‌های توانمنــد، خــاق و متعهــد« ســاخته می‌شــوند. سرمایه‌ی 
انســانی اصلی‌تریــن موتــور محرکــه‌ی هــر تمدنــی اســت. قــرآن کریــم بــا بینشــی عمیــق، بــه نقــد رفتارهایــی 
می‌پــردازد کــه مانــع رشــد ســالم ایــن سرمایــه می‌شــوند. نمونــه‌ی بــارز و تاریخــی آن، نقــد پدیــده‌ی »وَأدَ« یــا 
کشــن فرزنــدان )به‌ویــژه دخــران( در عــر جاهلیــت اســت کــه در آیاتــی ماننــد آیــه‌ی ۱۳۷ ســوره‌ی انعــام 
بــه آن اشاره‌شــده اســت. قــرآن علــل ایــن کار شــنیع را- کــه برآمــده از جهــل، خرافــات مرتبــط بــا بت‌هــا، 
تــرس بی‌دلیــل از فقــر: »وَ لََا تقَْتُلُــوا أوَْلََادَکــمْ مِــنْ إمِْــاَقٍ...« )انعــام: ۱۵۱( و تعصبــات کورکورانــه جنســیتی 
بــود- به‌شــدت محکــوم می‌کنــد. جعفــری در ترجمــه و تفســیر نهج‌البلاغــه، ضمــن شرح ایــن آیــات توضیــح 
می‌دهــد کــه مــرکان بــا تشــویق کاهنــان، ایــن عمــل زشــت را زیبــا می‌پنداشــتند و ایــن کار هــم باعــث 
هلاکــت خودشــان شــد و هــم دیــن را برایشــان مشــتبه ســاخت )جعفــری، 1375، ج 3، ص ۵۶۳(. از دیــدگاه 
تمدنــی، ایــن عمــل ضربــه‌ای مهلــک بــه نیــروی انســانی و ســاختار جمعیتــی جامعــه وارد می‌کــرد و مانعــی 
جــدی در برابــر رشــد و بقــای آن جامعــه محســوب می‌شــد. قــرآن بــا نهــی از ایــن عمــل و تأکیــد بــر تــوکل 
بــر روزی‌رســانی خداونــد، در حقیقــت بســر فکــری و روان‌شــناختی لازم بــرای توجــه بــه ارزش انســان، رشــد 
جمعیــت ســالم و پــرورش نســل آینده‌ســاز را فراهــم می‌ســازد. ایــن یــک سیاســت کلان تربیتــی و تمدنــی 

اســت کــه ریشــه در یــک ارزش دینــی )حرمــت جــان انســان و تــوکل بــه خــدا( دارد.
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، ارزش‌هــای دین‌محــور در منظومــه‌ی فکــری قــرآن، کارکــردی صرفــاً فــردی و 
ــا »سیســتم‌عامل« یــک تمــدن عمــل می‌کننــد. ایــن ارزش‌هــا  اخــروی ندارنــد. آن‌هــا به‌مثابــه »نرم‌افــزار« ی
ابتــدا بــا ایجــاد یــک چارچــوب هویتــی و معنایــی مشــرک، انســجام اجتماعــی را تقویــت می‌کننــد؛ ســپس 
بــا ارائــه‌ی اصــول اخلاقــی ثابــت )ماننــد عدالــت و صداقــت(، بســر اعتــاد عمومــی را فراهــم می‌ســازند 
کــه لازمــه‌ی تشــکیل نهادهــای پیچیــده‌ی مالــی، قضایــی و سیاســی اســت. در مرحلــه‌ی بعــد، بــا جهت‌دهــی 
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ــند و آن را  ــت می‌بخش ــا و جه ــادی معن ــت م ــه پیشرف ــی، ب ــات متعال ــن غای ــی و تعیی ــداف جمع ــه اه ب
از ابتــذال و تخریــب بازمی‌دارنــد و درنهایــت، بــا تربیــت انســان‌هایی مســئولیت‌پذیر، عدالت‌خــواه و 
دانش‌طلــب، سرمایــه‌ی انســانی لازم بــرای حرکــت تمدنــی را پــرورش می‌دهنــد. بــه تعبیــر ویــل دورانــت، 
»اخــاق به‌عنــوان عامــل ســوم شــکل‌گیری تمــدن بــر پایــه‌ی دیــن و اعتقــادات و تقــدس دینــی اســت کــه 
مؤثــر واقــع می‌شــود؛ زیــرا دیــن هالــه‌ای تقدســی برگــرد مقــررات اخلاقــی ایجــاد می‌کنــد« )ویــل دورانــت، 
ــاً  ــد صرف ــا نبای ــن ارزش‌ه ــامی، ای ــن اس ــدن نوی ــه تم ــکل‌دهی ب ــروژه‌ی ش ــن، در پ 1365، ص ۶۹(؛ بنابرای
ــوان اصــول  ــد به‌عن ــه بای ــده شــوند، بلک ــی در حاشــیه‌ی برنامه‌ریزی‌هــای کلان دی ــوان مواعــظ اخلاق به‌عن
راهــردی غیرقابــل تعویــض، در قلــب همــه‌ی ســطوح برنامه‌ریــزی فرهنگــی، آموزشــی، اقتصــادی، حقوقــی و 
سیاســی قــرار گیرنــد و معیــار نهایــی ارزیابــی هــر طــرح و اقــدام تمدنــی باشــند. ایــن هــان نقطــه‌ی تمایــز 

ــای مادی‌گراســت. ــی از تمدن‌ه ــدن اله اساســی تم

3-1-2- اخلاص؛ جهت‌دهی حرکت جمعی
ــامی  ــی اس ــگاه جهان‌بین ــی از ن ــوزه‌ی تمدن ــه در ح ــت ک ــی اس ــه موضوعات ــاص ازجمل ــوع اخ موض
ــهِ مَثْنــی وَ  ــوا لِلَّ ــا أعَِظُکــمْ بِواحِــدَةٍ أنَْ تقَُومُ ــلْ إنَِّمَّ موردتوجــه قــرار دارد. در ســوره‌ی ســبا آمــده اســت: »قُ
فُــرادی ثـُـمَّ تتََفَکــرُوا مــا بِصاحِبِکــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ إنِْ هُــوَ إلِاَّ نذَیــرٌ لَکــمْ بیَــنَ یــدَی عَــذابٍ شَــدیدٍ« )ســبأ: 46(؛ 
»بگــو: شــا را تنهــا بــه یــک چیــز انــدرز می‌دهــم و آن اینکــه دو نفــر دو نفــر یــا یــک نفــر یــک نفــر بــرای 
خــدا قیــام کنیــد؛ ســپس بیندیشــید ایــن دوســت و هم‌نشــین شــا ]محمّــد[ هیچ‌گونــه جنونــی نــدارد او 
تنهــا بیم‌دهنــده‌ی شــا در برابــر عــذاب شــدید )الهــی( اســت.« ایــن آیــه بــه ایــن موضــوع محــرک تمدنــی 
ــهِ« توجــه دادن حرکــت فــردی و جمعــی در جامعــه در قالــب قیــام در  اشــاره دارد. عبــارت »أنَْ تقَُومُــوا للَِّ
مســیر خداونــد اســت. در قــرآن عبــارت دیگــری همچــون »فــی سَــبیلِ اللَّــه« و »سَــبیلِه« نیــز بــرای موضــوع 
ــی اســامی  ــی و جهان‌بین ــگاه درون‌دین ــه از ن ــی اســت ک اخــاص آورده شــده اســت. اخــاص از موضوعات
در جامعــه‌ی اســامی از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت. ازآنجاکــه اخــاص محصــول یقیــن بــه خداونــد 
و عدالــت او و معــاد اســت، هرکــدام از آنــان در شــیوه‌ی رفتــاری انســان تأثیرگــذار خواهــد بــود. در آیــه، 
اســتفاده از ضمایــر جمــع و به‌ویــژه موضــوع قیــام در جامعــه، بیــان توجــه دادن اخــاص در حرکــت جمعــی 
و اجتماعــی اســت؛ بنابرایــن، اخــاص را در مقیــاس کلان بایــد ارزیابــی شــود. یــک جامعــه‌ی بــا اخــاص بــه 
ایــن معنــا اســت کــه آن جامعــه بــر معــاد و عدالــت و حضــور خداونــد بــاور دارد و بنابرایــن، در رفتــار میــان 
گروهــی خــود بســیار مؤثــر خواهــد بــود. بــه میــزان مراتــب یقیــن بــه خداوند، اخــاص نیــز ذومراتب اســت؛ 

بنابرایــن، بــه دنبــال آن رفتــار جامعــه نیــز در مســیر رشــد قــرار می‌گیــرد.
نکتــه‌ی دیگــری کــه در تمدن‌ســازی اخــاص بــا توجــه بــه آیــه‌ی بــالا بایــد توجــه داشــت، آن اســت کــه 
در جهان‌بینــی اســامی، اخــاص نقــش مهمــی در فراینــد کلان‌شــدگی موضوعــات خیــر و نیــک در جامعــه 
دارد و بــا توجــه بــه لایتناهــی بــودن فــی ســبیل اللــه، رفتــار خیــر و نیــک، توســعه و نــوع کلان‌بودگــی آن 
نیــز محدودیتــی پیــدا نمی‌کنــد، برخــاف موضوعــات شر کــه کلان بــودن آن زمینــه‌ی زوال تمــدن را فراهــم 
ــلُ الَّذیــنَ  می‌ســازد )بابایــی و مــرادی، 1400، ص 356- 357(. در آیــه‌ی 261 ســوره‌ی بقــره می‌فرمایــد: »مَثَ
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ــهُ  ــةٍ وَ اللَّ ــةُ حَبَّ ــنْبُلَةٍ مِائَ ــی کلِّ سُ ــنابِلَ ف ــبْعَ سَ ــتْ سَ ــةٍ أنَبَْتَ ــلِ حَبَّ ــهِ کمَثَ ــبیلِ اللَّ ــی سَ ــمْ ف ــونَ أمَْوالَهُ ینْفِقُ
ــان کــه مالشــان را در راه خــدا انفــاق  ــل آن ــمٌ« )بقــره: 261(؛ »مث ــعٌ عَلی ــهُ واسِ ــنْ یشــاءُ وَ اللَّ ــفُ لِمَ یضاعِ
ــد  ــه باش ــد دان ــه ص ــر خوش ــد و در ه ــه بروی ــت خوش ــه از آن هف ــت ک ــه‌ای اس ــد دان ــد، به‌مانن می‌کنن
ــه  ــت و )ب ــت بی‌منتهاس ــدا را رحم ــد و خ ــد بیفزای ــه خواه ــر ک ــرای ه ــز ب ــدار نی ــن مق ــد از ای و خداون
ــه در  ــه‌ای ک ــه دان ــد ب ــازی می‌کن ــراه اخــاص را همانندس ــه هم ــاق ب ــه انف ــن آی ــز( داناســت.« ای همه‌چی
ــد  ــان می‌توان ــار انس ــرای رفت ــاص ب ــنی اخ ــد. چاش ــر برمی‌گردان ــد براب ــود و هفت‌ص ــته می‌ش ــن کاش زمی
چنیــن بازخــوردی بــرای فــرد داشــته باشــد. در مقیــاس کلان و در حــوزه‌ی اجتماعــی، ایــن تکــر نه‌تنهــا در 
خــود مــال انفاق‌شــده می‌توانــد شــکل بگیــرد، بلکــه بــر خــود فــرد انفاق‌کننــده و یــا انجام‌دهنــده‌ی فعــل 
خیــر نیــز صــدق می‌کنــد و جامعــه بــا افعــال بازخوردشــده‌ی کثیــر در ســطوح مختلــف مواجــه می‌شــود.
همیــن رونــد تمدن‌ســازی در موضــوع افعــال خیــر، در موضــوع قیــام بــرای خداونــد کــه جنبــه‌ی افعــال 
خیــر و نیــک دارد و از ســویی، فــی نفســه جنبــه‌ی اجتماعــی نیــز دارد، قابــل صــدق اســت. بــا توجــه بــه آیــه، 
فــرد یــا جمعــی بــرای خداونــد قیــام کننــد و اخــاص را سرلوحــه‌ی حرکــت خــود قــرار دهنــد، می‌توانــد بــا 

تکیــه بــر آیــه‌ی ســنبله، در تکثیــر و بــزرگ شــوندگی حرکــت قیــام و موج‌آفرینــی آن تأثیرگــذار باشــد.
در ســیره‌ی نبــوی، اخــاص محــور اصلــی حرکــت جامعــه‌ی نوپــای اســامی بــود. پیامــر)ص( بــا اخــاص 
کامــل و انگیــزه‌ی الهــی توانســت قبایــل پراکنــده‌ی عــرب را حــول محــور توحیــد متحــد کنــد و تمدنــی مبتنی 
بــر عدالــت و اخــوت ایجــاد نمایــد. نمونــه‌ی بــارز ایــن اخــاص، پیــان بــرادری )مواخــاة( میــان مهاجــران و 
انصــار بــود کــه تنهــا بــا انگیــزه‌ی قربــت و رضــای الهــی منعقــد شــد و بــه انســجام عمیــق اجتماعــی و اقتدار 
ــاب و ســایر  ــا اهــل کت ــر)ص( ب ــن در عهدنامه‌هــا و تعامــات پیام ــد؛ همچنی ــه انجامی سیاســی-تمدنی مدین
گروه‌هــا، اخــاص و حق‌مــداری چنــان مشــهود بــود کــه زمینــه‌ی گســرش اســام و تشــکیل حکومتــی مبتنــی 

بــر اخــاق و عدالــت را فراهــم آورد.
ــوان نیــروی محرکــه در اداره‌ی جامعــه‌ی  ــز، اخــاص به‌عن ــی)ع( نی در دوره‌ی حکومــت امیرالمؤمنیــن عل
اســامی تجلــی یافــت. ایشــان در نامــه‌ای بــه مالــک اشــر می‌فرماینــد: »وَ لیْکــنْ أحََــبَّ الْْأمُُــورِ إلِیَک أوَْسَــطهَُا 
هَــا فِــی العَْــدْلِ، وَ أجَْمَعُهَــا لرِضَِــی الرَّعِیــةِ« )نهج‌البلاغــه، نامــه‌ی ۵۳(. تأکیــد بــر حق‌مــداری  ، وَ أعََمُّ فِــی الحَْــقِّ
ــی  ــات اخــاص اســت، در همــه‌ی شــئون حکمران ــروردگار کــه از تجلی و عدالــت ورزی و جلــب رضایــت پ
امــام علــی)ع( مشــهود بــود. ایشــان بــا رعایــت دقیــق عدالــت در تقســیم بیت‌المــال، حتــی در برابــر نزدیــکان 
ــی  ــان الگوی ــد و ایــن رویکــرد مخالفت‌هایــی را برانگیخــت؛ امــا درنهایــت، چن خــود ســخت‌گیری می‌کردن
از حکومــت مبتنــی بــر اخــاص و تقــوا و جلــب رضایــت پــروردگار ایجــاد کــرد کــه تــا امــروز به‌عنــوان نمــاد 
حکمرانــی عادلانــه در تاریــخ تمــدن اســامی مطــرح اســت؛ همچنیــن تأســیس نهادهــای قضایــی و اداری بــر 
مبنــای صداقــت و پرهیــز از ظلــم نمونــه‌ای عینــی از تأثیــر اخــاص در ســاختارهای تمدنــی اســت کــه ثبــات و 

انســجام جامعــه را در پــی داشــت.
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3-2- سطح دوم: مؤلفه‌های پویا )مدیریت فرایند و تحول(
ایــن ســطح شــامل مؤلفه‌هایــی اســت کــه فراینــد حرکــت، بقــا و گــذار تمدنــی را مدیریــت می‌کننــد. 

آن‌هــا پاســخگوی »چگونگــی« اســتمرار، تــاب‌آوری و اصــاح تمــدن در طــول زمــان هســتند.

3-2-1- صبر و استقامت در حوادث )عامل تاب‌آوری و پایداری(
صــر در گفتــان قرآنــی، فراتــر از یــک فضیلــت فــردی، قدرتــی اجتماعــی و تمدنــی اســت. ایــن مفهــوم 
کلیــدی کــه در اصــل بــه معنــای »خویشــن‌داری و پایــداری« اســت، در ســه عرصــه‌ی اصلــی تجلــی می‌یابد و 
هریــک ســتونی بــرای اســتقامت جامعــه در مســیر تمدن‌ســازی می‌شــود: صــر جهــادی )شــجاعت و پایــداری 
در دفــاع از کیــان جامعــه(، صــر مصیبتــی )تحمــل و تــاب‌آوری در برابــر بحران‌هــا( و صــر طاعتــی )پایبنــدی 

پایــدار بــه اصــول عدالــت و اخــاق در روابــط اجتماعــی( )راغــب اصفهانــی، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۳۷۲(.
»فَقالُــوا رَبَّنــا باعِــدْ بیَــنَ أسَْــفارنِا وَ ظَلَمُــوا أنَفُْسَــهُمْ فَجَعَلنْاهُــمْ أحَادیــثَ وَ مَزَّقْناهُــمْ کلَّ مُمَــزَّقٍ إنَِّ فــی 
ذلِــک لََآیــاتٍ لِــکلِّ صَبَّــارٍ شَــکورٍ« )ســبأ: 19(؛ »ولــی )ایــن ناســپاس مــردم( گفتنــد: پــروردگارا! میان ســفرهای 
مــا دوری بیفکــن )تــا بینوایــان نتواننــد دوش‌بــه‌دوش اغنیــا ســفر کننــد و بــه ایــن طریــق( آنــان بــه خویشــن 
ســتم کردنــد و مــا آنــان را داســتان‌هایی )بــرای عــرت دیگــران( قراردادیم و جمعیتشــان را متلاشــی ســاختیم. 
در ایــن ماجــرا، نشــانه‌های عبرتــی بــرای هــر صابــر شــکرگزار اســت.« آیــه‌ی ۱۹ ســوره‌ی ســبأ فرجــام تلــخ 
تمدنــی را روایــت می‌کنــد کــه »صــر طاعتــی« را از دســت داد. درخواســت اشراف ایــن قــوم بــرای دور کــردن 
مســیرها میــان شــهرها، نمــاد ظلــم ســاختاری و گسســن پیوندهــای همبســتگی اجتماعــی بــود. نتیجــه‌ی ایــن 
ناسپاســی و بی‌عدالتــی متلاشــی شــدن و پراکندگــی آن تمــدن بــود. ذکــر ایــن داســتان به‌عنــوان »آیاتــی بــرای 
ــزان صــر  ــا می ــدی ناگسســتنی ب ــا ســقوط تمدن‌هــا پیون ــار شــکور« نشــان می‌دهــد کــه نجــات ی هــر صَبّ
فعــال آن جامعــه در حفــظ قســط و پیوندهــای انســانی دارد. صیغــه‌ی مبالغــه‌ی »صَبَّــار« در اینجــا نــه صبری 
ــه و عوامــل گسســت‌آفرین اجتماعــی را  ــر وسوســه‌های ظالمان ــه، بلکــه اســتقامتی جهــادی در براب منفعلان

نشــان می‌دهــد )راغــب اصفهانــی، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۳۷۳؛ ابن‌عاشــور، ۱۹۸۴، ج ۲۲، ص ۱۸۱(.
صــر الــزام حرکــت تمدنــی: هــر حرکــت تمدنــی بالنــده ناگزیــر بــا چالش‌هــای درونــی )ماننــد تنش‌هــای 
قومــی یــا منافــع متعــارض( و بیرونــی )ماننــد دشــمنی یــا بحران‌هــای محیطــی( روبرو اســت. ادعــای تاریخی 
قــرآن و ســیره‌ی پیامــر)ص( نشــان می‌دهــد کــه سرمایــه‌ی اجتماعــی صــر کلیــد عبــور از ایــن چالش‌هاســت؛ 
ــی  ــادی و مصیبت ــه‌ای از صــر جه ــب، نمون ــداری مســلمانان در محــاصره‌ی شــعب ابی‌طال ــه، پای ــرای نمون ب
بــود کــه موجودیــت جامعــه‌ی نوپــای اســامی را حفــظ کــرد. در دنیــای معــاصر نیــز، گــذار مســالمت‌آمیز 
و بافرهنــگ از آپارتایــد در آفریقــای جنوبــی، بــدون صــر و تحمــل گســرده‌ی گروه‌هــای مختلــف در یــک 
ــت  ــدرت اجتماعــی مدیری ــک ق ــد، صــر ی ــت می‌کن ــن نمونه‌هــا ثاب ــود. ای ــش ممکــن نب ــذار پرتن دوره‌ی گ

بحــران و گــذار اســت.
صــر اجتماعــی بســر همزیســتی و وحــدت: تمــدن بــدون همــکاری و وحــدت در عیــن تکــر ناممکــن 
اســت. صــر اجتماعــی بــا ایجــاد فضــای مــدارا، گفت‌وگــو و تحمــل اختلافــات، امــکان همزیســتی گروه‌هــای 
مختلــف را فراهــم می‌ســازد. ایــن فضاســت کــه رفتارهــای میــان گروهــی را از ســطح تنــازع و حــذف، بــه 
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ــود صــر  ــل، نب ــا می‌دهــد. در مقاب ــی ارتق ــزرگ جمع ــکاری در پروژه‌هــای ب ــت ســازنده و هم ســطح رقاب
جامعــه را بــه واکنش‌هــای عجولانــه، چندپاره‌ســازی و درنهایــت، ناتوانــی در انجــام کارهــای بــزرگ تمدنــی 
ســوق می‌دهــد. تمدن‌هــا نــه بــا حملــه‌ای ناگهانــی کــه بــا فرســایش تدریجــی اخــاق صــر در برابــر ظلــم، 
بی‌عدالتــی و گسســت روابــط انســانی روبــه‌زوال می‌رونــد. تقویــت فرهنــگ صــر در ابعــاد ســه‌گانه‌ی آن، 

راهــردی تمدنــی بــرای پایــداری، عبــور از بحران‌هــا و تحقــق همزیســتی عادلانــه اســت.

3-2-2- توبه و تمدن‌سازی )سازوکار خوداصلاحی و ترمیم شکاف(
توبــه ازجملــه مــواردی اســت کــه بــرای جلــب امــداد غیبــی مؤثــر اســت و در حــوزه‌ی ایــان و تقــوا 
ــار اســت؛  ــرای اصــاح رفت ــه خویشــن ب ــه بازگشــت ب ــرد. توب ــام ب ــوان از آن ن ــد می‌ت ــا خداون ــاط ب و ارتب
ــد  ــد دانســت. هرچن ــان فــرد و خداون ــاً شــخصی و دوطرفــه می ــه را یــک امــر صرف ــوان توب ــن، نمی‌ت بنابرای
توبــه به‌ظاهــر از ماهیتــی اجتماعــی برخــوردار نیســت؛ امــا بــه علــت تأثیــر و بازخــورد اجتماعی‌ای کــه دارد، 

ــی، ۱۳۹۶، ص ۶۷(. ــی‌رود )بابای ــار م ــازی به‌ش ــد تمدن‌س ــر در فراین ــری اجتناب‌ناپذی ام
هنگامی‌کــه توبــه‌ی فــردی در ســطح جامعــه گســرش یابــد، می‌توانــد بــه ایجــاد فضــای اخلاقــی مشــرک 
و تقویــت اعتــاد اجتماعــی بینجامــد. ایــن فراینــد از طریــق ســازوکارهایی ماننــد الگوســازی رفتــاری، ترویــج 
مســئولیت‌پذیری فــردی در قبــال پیامدهــای جمعــی و تبدیــل پشــیمانی شــخصی به عــزم جمعی بــرای جبران 
ــا خطاهــا و گناهــان، به‌جــای  ــه ب ــک جامعــه در مواجه ــراد ی ــه اف ــرد. هنگامی‌ک خســارات صــورت می‌پذی
انــکار یــا تکــرار، بــه بازشناســی خطــا، پشــیمانی صادقانــه و اقــدام جبرانــی روی آورنــد، بنیان‌هــای اخلاقــی 
جامعــه تحکیــم می‌شــود و شرایــط بــرای شــکل‌گیری تمدنــی پایــدار فراهــم می‌گــردد؛ به‌بیان‌دیگــر، توبــه 
ــه‌ی  ــه بدن ــه‌ی مســئولیت‌پذیری و اصلاح‌طلبــی ب ــا تزریــق روحی ــوان یــک کنــش اخلاقــی اصلاحــی، ب به‌عن
اجتماعــی، شــکاف‌های ناشــی از ظلــم و گنــاه را ترمیــم می‌کنــد و بســر لازم بــرای همــکاری و همبســتگی 

اجتماعــی -دو رکــن اصلــی تمدن‌ســازی- را مهیــا می‌ســازد.
در ســوره‌ی ســبأ آیــات ۳۱ الــی ۳۳ آمــده اســت: »یقُــولُ الَّذِیــنَ اسْــتُضْعِفُوا لِلَّذِیــنَ اسْــتَکبََروُا لَــوْلََا أنَتُْــمْ 
لکَنَّــا مُؤْمِنِیــنَ ﴿۳۱﴾ قَــالَ الَّذِیــنَ اسْــتَکبََروُا لِلَّذِیــنَ اسْــتُضْعِفُوا أنَحَْــنُ صَدَدْناَکــمْ عَــنِ الْهُــدَی بَعْــدَ إذِْ جَاءکَــمْ 
بَــلْ کنْتُــمْ مُجْرمِِیــنَ ﴿۳۲﴾ وَقَــالَ الَّذِیــنَ اسْــتُضْعِفُوا لِلَّذِیــنَ اسْــتَکبََروُا بَــلْ مَکــرُ اللَّیــلِ وَالنَّهَــارِ إذِْ تأَمُْرُوننََــا أنَْ 
وا النَّدَامَــةَ لَــاَّ رَأوَُا الْعَــذَابَ وَجَعَلْنَــا الْْأغَْــاَلَ فِــی أعَْنَــاقِ الَّذِیــنَ کفَــرُوا  نکَفُــرَ بِاللَّــهِ وَنجَْعَــلَ لَــهُ أنَـْـدَادًا وَأسَََرُّ
هَــلْ یجْــزَوْنَ إلَِّاَّ مَــا کانـُـوا یعْمَلُــونَ ﴿۳۳﴾«. ایــن آیــات کــه گفتگویــی میان مســتکبران و مســتضعفان در روز 
قیامــت را نقــل می‌کنــد، بیان‌کننــده‌ی ابــراز پشــیمانی و توبــه‌ی مســتضعفان اســت؛ امــا آنچــه از ایــن کلام 
وحیانــی می‌تــوان در ایــن جهــان بهــره بــرد، ایــن اســت کــه خداونــد ایــن گفتگــو را در دنیــا مطــرح کــرده 
تــا مــردم پیــش از آخــرت، آن را میــان خــود مطــرح کننــد و در پشــیمانی خــود تجدیدنظــر نماینــد. ایــن امــر 
می‌توانــد ثمــره‌ای نیکــو در اصــاح رفتــار میــان انســان‌های جامعــه داشــته باشــد. آیــات قرآنــی کــه بازگشــت 
منافقــان و گناهــکاران را منــوط بــه جــران خســارات واردشــده می‌داننــد، نکتــه‌ی قابل‌تأملــی در بازســازی 

اجتماعــی و تمدنــی بیــان می‌دارنــد.
ــوءَ بِجَهالَــةٍ ثـُـمَّ تابُــوا مِــنْ بَعْــدِ ذلِــک وَ أصَْلَحُــوا إنَِّ رَبَّــک مِــنْ بَعْدِهــا  »ثـُـمَّ إنَِّ رَبَّــک لِلَّذیــنَ عَمِلُــوا السُّ
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لَغَفُــورٌ رَحیــم« )نحــل: ۱۱۹(؛ »امــا پــروردگارت نســبت بــه آنــان کــه از روی جهالــت بــدی کرده‌انــد؛ ســپس 
توبــه کرده‌انــد و در مقــام جــران برآمده‌انــد، پــروردگارت پــس از آن آمرزنــده و مهربــان اســت«؛ و یــا آیــه‌ی 
ــةَ وَ لا یظْلَمُــونَ شَــیئاً« )مریــم: ۶۰(؛ »مگــر  ــونَ الْجَنَّ »إلِاَّ مَــنْ تــابَ وَ آمَــنَ وَ عَمِــلَ صالِحــاً فَأوُلئِــک یدْخُلُ
آنــان کــه توبــه کننــد و ایــان بیاورنــد و کار شایســته انجــام دهنــد. چنیــن کســانی داخــل بهشــت می‌شــوند 
و کمتریــن ســتمی بــه آنــان نخواهــد شــد«؛ کــه ایــن آیــات بــه جــران و اصــاح امــور اشــاره دارد و تنهــا 
بــه بازگشــت و پشــیمانی اکتفــا نکــرده اســت. در مقیــاس کلان، اگــر گنــاه و تخلفــات اجتماعــی رخ دهــد، 

بازگشــت و پذیــرش توبــه‌ی افــراد منــوط بــه اصــاح امــور اجتماعــی خواهــد بــود.
 تاریــخ تمدن‌هــا نشــان می‌دهــد، جوامعــی کــه ســازوکارهای پذیــرش خطــا، عذرخواهــی جمعــی و جبران 
ــی و اجتماعــی  ــور از بحران‌هــای اخلاق ــرای عب ــی بیشــری ب ــد، توانای ــه کرده‌ان خســارت را در خــود نهادین
داشــته‌اند و از فروپاشــی تمدنــی مصــون مانده‌انــد؛ بــرای نمونــه، در برخــی جوامــع پــس از دوره‌هــای ســتم 
جمعــی )ماننــد آپارتایــد یــا کشــتارهای دســته‌جمعی(، تشــکیل »کمیســیون‌های حقیقت‌یــاب و آشــتی« بــر 
پایــه‌ی شــنیده شــدن دردهــای قربانیــان، اعــراف بــه ظلــم و جــران خســارات- هرچنــد نمادیــن- باعث‌ترمیــم 
بخشــی از شــکاف‌های اجتماعــی شــده و زمینــه را بــرای بازســازی اعتــاد و همزیســتی مســالمت‌آمیز فراهــم 
آورده اســت. در حقیقــت، ایــن فرایندهــا تجلی‌هــای عینــیِ »إصلحــوا« در مقیــاس کلان اجتماعــی هســتند 
کــه در قــرآن بــر آن تأکیــد شــده اســت. پذیــرش جمعــی مســئولیت و اقــدام بــه جــران نه‌تنهــا جامعــه را 
از چرخــه‌ی انتقــام و خشــمت بیــرون می‌کشــد، بلکــه زیرســاخت اخلاقــی لازم بــرای تمدن‌ســازی پایــدار را 

ــد. تقویــت می‌کن
ــهُ  ــقِ اللَّ در آیــه‌ی دیگــری خــود اصــاح امــور مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت: »إنِْ یریــدا إصِْلاحــاً یوَفِّ
بیَنَهُــا إنَِّ اللَّــهَ کانَ عَلیــاً خَبیــراً« )نســاء: ۳۵(؛ »اگــر ایــن دو داور تصمیــم بــه اصلاح داشــته باشــند، خداوند 

بــه توافــق آنــان کمــک می‌کنــد؛ زیــرا خداونــد دانــا و آگاه اســت )و از نیــات همــه باخــر اســت(.«
ایــن نــوع برخــورد خداونــد نســبت بــه گناهــکاران و مجرمــان، دو نکتــه‌ی مهــم را بیــان می‌کند: نخســت 
آنکــه چنیــن افــرادی بــا رفتــار خــود گسســت و شــکاف اجتماعــی ایجــاد می‌کننــد؛ دوم آنکــه در مقابــل، 
بایــد بــه جــران آن خســارت وادار شــوند؛ بنابرایــن، نوعــی اصــاح در امــور اجتماعــی و ترمیــم آن شــکاف 
ــرای بازگشــت و  ــدون فرصــت ب ــد ب ــذاب خداون ــه ع ــرود ک ــان ن ــه گ ــرد. البت ــورت می‌گی و گسســت ص
توبه‌پذیــری اســت: »وَ کأیَــنْ مِــنْ قَرْیــةٍ أمَْلَیــتُ لَهــا وَ هِــی ظالِمَــةٌ ثـُـمَّ أخََذْتهُــا وَ إلَِــی الْمَصیــرُ« )حــج: ۴۸(؛ 
»بســیاری از اهالــی شــهرها و روســتاها را بــا آنکــه ســتمکار بودنــد، مهلــت دادیــم )تــا برگردند و توبــه کنند(؛ 
ســپس آنــان را )بــه عذابــی ســخت( گرفتــار ســاختیم و بازگشــت همــه‌ی مــردم به‌ســوی مــن اســت«؛ و یــا در 
آیــه‌ای دیگــر می‌فرمایــد: »وَ مــا کانَ رَبُّــک لیِهْلِــک الْقُــری بِظُلْــمٍ وَ أهَْلُهــا مُصْلِحُــونَ« )هــود، ۱۷(؛ »و چنیــن 
نبــود کــه پــروردگارت آبادی‌هــا را بــه ظلــم و ســتم نابــود کنــد، درحالی‌کــه اهلــش درصــدد اصــاح بــوده 
باشــند.« اگــر در قومــی، اهلــش بــه دنبــال اصــاح باشــند، خداونــد عــذاب را دور می‌کنــد. در ایــن آیــات، 
خداونــد بــه قــوم فرصــت بازگشــت و توبــه می‌دهــد و بنــا بــر آیــه‌ی اخیــر، اگــر جامعــه‌ای بــه دنبــال اصــاح 
خویــش باشــد، هلاکــت از آن دور خواهــد شــد. ایــن خــود نوعــی تشــویق بــه اصــاح و رو بــه رشــد درآوردن 

جامعــه اســت و کارکــرد توبــه را در حــوزه‌ی تمدنــی نمایــان می‌ســازد.



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیثدوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث226
دوره دوره 1212 :: شماره  :: شماره 11  

3-2-3- فضیلت‌گرایی؛ معمار اخلاقی تمدن و معماری اجتماعی
فضیلت‌گرایــی )در مقابــل وظیفه‌گرایــی و نتیجه‌گرایــی( بــر پــرورش ملــکات نفســانی پایــدار )فضایــل( 
بــرای رســیدن بــه ســعادت تأکیــد دارد. در فلســفه‌ی اســامی، ایــن نگــرش در نظریــه‌ی »مدینــه‌ی فاضلــه« 
ابونــر فارابــی، در کتــاب آراء اهــل المدینــة الفاضلــة )۱۳۷۶( تجســم‌یافته اســت. در ایــن جامعــه‌ی آرمانــی، 
غایــت رســیدن بــه ســعادت حقیقــی اســت و ســاختار آن بــر ارکانــی چــون »رئیــس اول یــا امــام )شــخصی که 
ــراد  ــوه‌ی قدسیه اســت(، تقســیم کار طبیعــی )اف ــی دســت‌یافته و واجد ق ــی نظــری و عمل ــه کــال عقل ب
ــی و اخلاقــی، در مشــاغل و  ــل عقل ــدی از فضای ــه‌ی اســتعدادهای ذاتــی و درجــه‌ی بهره‌من ــر پای جامعــه ب
مراتــب گوناگــون قــرار می‌گیرنــد( و سلســله‌مراتب مبتنــی بــر فضیلــت )ســاختار اجتماعــی مدینــه‌ی فاضلــه 
بازتابــی از سلســله‌مراتب وجــود و مراتــب کــال نفســانی اســت. جایــگاه اجتماعــی افــراد تابعــی از میــزان 
فضیلــت آنــان اســت(« اســتوار اســت. در ایــن معــاری اجتماعــی، عدالــت )قــرار دادن هرکــس در جایــگاه 
شایســته‌اش( چارچــوب حقوقــی و ضامــن بقــای ســاختار اســت و محبــت )برآمــده از اشــراک در افــکار و 
اعــال نیــک( پیونــد عاطفــی و روح همــکاری را ایجــاد می‌کنــد. تمــدن نویــن اســامی بــا الهــام از ایــن الگــو، 

نیازمنــد نهادهــای عادلانــه و پــرورش فضایــل جمعــی اســت.
ترویــج فضیلت‌گرایــی به‌جــای تمرکــز صرف بــر قواعــد و وظایــف بیرونــی، به پــرورش شــخصیت 
ــت و  ــجاعت، عف ــت، ش ــون حکم ــی چ ــی، صفات ــت قرآن ــو تربی ــه در پرت ــرادی ک ــاز می‌انجامد. اف تمدن‌س
ــه و  ــم عادلان ــا نظ ــو ب ــی همس ــی کنش‌های ــور طبیع ــد، به‌ط ــه می‌کنن ــود نهادین ــت را در درون خ عدال
ــط  ــه و رواب ــای عادلان ــذار نهاده ــی« پایه‌گ ــش تمدن ــن »من ــد. ای ــروز می‌دهن ــود ب ــی از خ ــت جمع پیشرف
ســازنده در جامعــه می‌شــود. تمــدن نویــن اســامی نیازمنــد نهادهایــی اســت کــه چنیــن فضایــل جمعــی را 

ــد. ــدرت و تقســیم کار منعکــس کنن ــرورش و در ســاختار ق شناســایی، پ

3-3- سطح سوم: مؤلفه‌های تنظیمی )انگیزش و تعدیل(
ایــن ســطح شــامل مؤلفه‌هایــی اســت کــه بــه تنظیــم انگیزه‌هــا، احساســات و رفتــار جمعــی در مســیر 

ــد. ــا می‌کنن ــر را ایف ــا تعدیل‌گ ــزور ی ــد و نقــش کاتالی تمدن‌ســازی می‌پردازن

3-3-1- شکرگزاری عملی ضامن ماندگاری و پویایی نعمت‌های تمدنی
ـــه  ـــر ب ـــوب ک ـــکر مقل ـــت. ش ـــت اس ـــار آن نعم ـــور و اظه ـــادآوری، تص ـــه ی ـــای ب ـــه معن ـــکر ب واژه‌ی ش
ـــانیدن  ـــت و پوش ـــی نعم ـــای فراموش ـــه معن ـــه ب ـــت ک ـــر اس ـــل کف ـــودن و مقاب ـــکار نم ـــف و آش ـــای کش معن
ـــرُوا آلاءَ  ـــات او- »فَاذکْ ـــد و نع ـــاد خداون ـــاط و ی ـــی، 1383، ج 2، ص 344(. ارتب ـــب اصفهان ـــت )راغ آن اس
اللَّـــه« )اعـــراف: 69(؛ »پـــس نعمت‌هـــای خـــدا را بـــه یادآوریـــد«- در میـــان افـــراد و ســـطوح مختلـــف 
ــاید،  ــه بگشـ ــرای جامعـ ــایش روزی را بـ ــد ابـــواب نعـــات و گشـ ــه به‌صـــورت اجتماعـــی می‌توانـ جامعـ
ـــر  ـــه: 124(؛ »و ه ـــکاً ...« )ط ـــةً ضَنْ ـــهُ مَعیشَ ـــإنَِّ لَ ـــری فَ ـــنْ ذِک ـــرضََ عَ ـــنْ أعَْ ـــه‌ی »وَ مَ ـــه در آی ـــان ک همچن
ـــل  ـــه‌ی مقاب ـــر نقط ـــد داشـــت ...«، ب ـــی خواه ـــی )ســـخت و( تنگ ـــود، زندگ ـــردان ش ـــن روی‌گ ـــاد م ـــس از ی ک
آن تأکیـــد می‌کنـــد و در آیـــات دیگـــری یـــاد خداونـــد در ســـطوح تمدن‌ســـاز ماننـــد جهـــاد - »یـــا أیَهَـــا 
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ـــانی  ـــال: 45(؛ »ای کس ـــونَ« )انف ـــمْ تفُْلِحُ ـــراً لَعَلَّک ـــهَ کثی ـــرُوا اللَّ ـــوا وَ اذکْ ـــةً فَاثبُْتُ ـــمْ فِئَ ـــوا إذِا لَقیتُ ـــنَ آمَنُ الَّذی
ـــید  ـــدم باش ـــوید، ثابت‌ق ـــه‌رو می‌ش ـــی روب ـــا گروه ـــرد( ب ـــدان ن ـــه )در می ـــد! هنگامی‌ک ـــان آورده‌ای ـــه ای ک
ـــادآوری  ـــن ی ـــرو ای ـــز در گ ـــت نی ـــان و معنوی ـــط ای ـــوید«- بس ـــتگار ش ـــا رس ـــد ت ـــاد کنی ـــراوان ی ـــدا را ف و خ
ـــا«  ـــمْ إیِمََانً ـــهُ زاَدَتهُْ ـــمْ آیاتُ ـــتْ عَلیَهِ ـــمْ وَإذَِا تلُیِ ـــتْ قُلوُبُهُ ـــهُ وَجِلَ ـــرَ اللَّ ـــنَ إذَِا ذکُ ـــونَ الَّذِی ـــا الْمُؤْمِنُ َ اســـت: »إنَِّمَّ
ـــای  ـــکاری در پروژه‌ه ـــجام و هم ـــرای انس ـــی ب ـــاختی حیات ـــی زیرس ـــان جمع ـــش ای ـــن افزای ـــان: ۲(. ای )ه
ـــاد، شـــکرگزاری اســـت کـــه قـــرآن آن را یـــک آمـــوزه  تمدنـــی فراهـــم مـــی‌آورد. محصـــول نهایـــی ایـــن ذکـــر و ی
ـــدِیدٌ«  ـــی لشََ ـــمْ إنَِّ عَذَابِ ـــنِْ کفَرتُْ ـــمْ وَلَ ـــکرتْمُْ لََأزَِیدَنَّک ـــنِْ شَ ـــمْ لَ ـــأذََّنَ رَبُّک ـــد: »وَإذِْ تَ ـــی می‌دان ـــون تمدن و قان
)ابراهیـــم: ۷(. ایـــن آیـــه یـــک ســـنت الهـــی را بیـــان می‌کنـــد کـــه هـــم در نعمت‌هـــای مـــادی و هـــم 
ـــان  ـــی نش ـــات قرآن ـــت آی ـــت در باف ـــا دق ـــزدی، ۱۳۸۹، ص ۱۴۷-۱۴۸(؛ ام ـــاح ی ـــت )مصب ـــاری اس ـــوی ج معن
ـــه‌ی  ـــاً در مرحل ـــا صرف ـــت ت ـــدن اس ـــداوم تم ـــا و ت ـــر در بق ـــکرگزاری بیش ـــوری ش ـــش مح ـــه نق ـــد ک می‌ده
ـــکرگزاری  ـــش ش ـــت. نق ـــی اس ـــای تمدن ـــی نعمت‌ه ـــدگاری و پویای ـــن مان ـــکر ضام ـــی، ش ـــه عبارت ـــاد آن؛ ب ایج

ـــت: ـــن اس ـــل تبیی ـــده قاب ـــدی و درهم‌تنی ـــازوکار کلی ـــد س ـــق چن ـــدن از طری ـــظ تم در حف
الــف. ایجــاد و تقویــت حــس مســئولیت جمعــی: شــکرگزاری واقعــی کــه در قــرآن با عبــارت »اعْمَلُــوا آلَ 
دَاوُودَ شُــکراً« )ســبأ: ۱۳(، بــر جنبــه‌ی عملــی آن تأکیــد شــده اســت، مســتلزم شناســایی نعمت‌هــای عمومــی 
)امنیــت، رفــاه، عدالــت و علــم( و پذیــرش مســئولیت بــرای حفــظ و توســعه‌ی آن‌هاســت. وقتــی جامعــه‌ای 
ــای مشــارکت در تقویــت  ــه معن ــد، در عمــل ب ــرای نعمــت امنیــت شــکرگزاری می‌کن به‌صــورت جمعــی ب
نهادهــای امنیتــی، رعایــت قانــون و محافظــت از حقــوق دیگــران اســت. ایــن هــان »شــکر عملــی« اســت 
ــن  ــد. ای ــاره کرده‌ان ــه آن اش ــی )۱۳۸۳، ج ۲، ص ۳۴۴( ب ــب اصفهان ــه طبرســی )۱۳۷۷، ج ۵، ص ۱۷( و راغ ک

حــس مســئولیت سرمایــه‌ی اجتماعــی را افزایــش و هزینــه‌ی حفــظ نظــم تمدنــی را کاهــش می‌دهــد.
ب. پیشــگیری از غفلــت و فروپاشــی اخلاقــی: تاریــخ قــوم ســبأ الگــوی عبرت‌آمــوزی از فراموشــی شــکر 
اســت. خداونــد پــس از برشــمردن نعمت‌هــای عظیــم )باغ‌هــای سرســبز و شــهر پاکیــزه(، بــه آنــان فرمــان 
ــهُ« )ســبأ: ۱۵(؛ امــا آنــان اعــراض کردنــد و نعمــت بــه عــذاب  ــوا مِــنْ رِزْقِ رَبِّکــمْ وَاشْــکرُوا لَ می‌دهــد: »کلُ
تبدیــل شــد )هــان: ۱۶(. شــکرگزاری جامعــه را از خطــر غفلــت جمعــی و حق‌ناشناســی حفــظ می‌کنــد کــه 
سرآغــاز بی‌عدالتــی، اسراف و ظلــم اســت. ایــن غفلــت هــان »کفــر نعمــت« اســت کــه بنیان‌هــای اخلاقــی 

تمــدن را از درون می‌پوســاند.
ــه نعمت‌هــای عمومــی  ــت جمعــی و انســجام: شــکرگزاری مشــرک نســبت ب ــد هوی ــم پیون ج. تحکی
)ماننــد اســتقلال، میــراث فرهنگــی و پیشرفــت علمــی(، حــس تعلــق و هویــت مشــرک را در میــان اعضــای 
ــی  ــمْ«، به‌صــورت جمع ــکرتْمُْ لََأزَِیدَنَّک ــنِْ شَ ــمْ لَ ــأذََّنَ رَبُّک ــد »وَإذِْ تَ ــی مانن ــد. آیات ــت می‌کن ــه تقوی جامع
خطــاب شــده‌اند. ایــن خطــاب جمعــی جامعــه را به‌عنــوان یــک واحــد مســئول در قبــال نعمت‌هــا مخاطــب 
ــن عوامــل انســجام‌بخش  ــه نعمــت و مســئولیت یکــی از قوی‌تری ــرار ب ــن اشــراک در اق ــرار می‌دهــد. ای ق

در جوامــع پیچیــده اســت.
د. نهادینــه کــردن فرهنــگ قدردانــی و عدالــت: شــکرگزاری عملــی، تنهــا معطــوف بــه خــدا نیســت. 
ــمْ  ــنَ لَ ــنَ المَْخْلوُقِی ــمَ مِ ــکرِ المُْنْعِ ــمْ یشْ ــنْ لَ ــده اســت: »مَ ــا)ع( آم ــام رض ــی از ام ــه در روایت ــور ک همان‌ط
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ــوق را مقدمــه‌ی  ــن ســخن شــکر از مخل ــی، ۱۴۰۹، ج ۱۶، ص ۳۱۳(. ای « )حــر عامل ــلَّ ــزَّ وَ جَ ــهَ عَ ــکرِ اللَّ یشْ
ــی از  ــگ قدردان ــدن فرهن ــه ش ــای نهادین ــه معن ــن اصــل ب ــی، ای ــد. در ســطح تمدن ــق می‌دان ــکر از خال ش
خدمتگــزاران، محققــان، هنرمنــدان و حافظــان نظــم جامعــه اســت. چنیــن فرهنگــی چرخــه‌ی مثبــت انگیزش 
ــردم  ــاد م ــگان و آح ــی نخب ــأس و بی‌انگیزگ ــع از ی ــد و مان ــت می‌کن ــه تقوی ــانی را در جامع و خدمت‌رس

ــی اســت. ــش نعمــت« در عرصــه‌ی اجتماع ــن هــان »افزای می‌شــود. ای
ــی و معنــوی بــا منبــع نعمــت: آیــات قــرآن بــه رابطــه‌ی مســتقیم میــان شــکر و  ه. حفــظ رابطــه علّ
افزایــش نعمــت و کفــر و زوال نعمــت تأکیــد دارنــد. ایــن تنهــا یــک وعــده‌ی اخــروی نیســت، بلکــه قانونــی 
حاکــم بــر حیــات اجتماعــی اســت. جامعــه‌ای کــه به‌جــای شــکر عملــی، دچــار تکــر، اسراف و بی‌عدالتــی 
ــه‌ی  ــازد. نمون ــم می‌س ــی را فراه ــی درون ــای فروپاش ــج زمینه‌ه ــت(، به‌تدری ــران نعم ــق کف ــود )مصادی ش
تاریخــی آن، نابــودی تمدن‌هــای گذشــته اســت کــه قــرآن از آنــان به‌عنــوان »أحََادِیــث« )داســتان‌های 
عبرت‌آمــوز( یــاد می‌کنــد )ســبأ: ۱۹(. در مقابــل، جامعــه‌ی شــاکر بــا حفــظ ایــن رابطــه‌ی آگاهانــه، تــداوم 

ــد. ــن می‌کن ــت را تضمی برک
ــدْ مَکنَّاکــمْ  ــه‌ی »وَلَقَ ــه‌ی کلیــدی دیگــر کلان‌ســازی شــکرگزاری اســت. همان‌طــور کــه قــرآن در آی نکت
فِــی الْْأرَضِْ وَجَعَلْنَــا لکَــمْ فِیهَــا مَعَایــشَ قَلِیــاً مَــا تشَْــکرُونَ« )اعــراف: ۱۰( اشــاره می‌کنــد، ســخن از تمکــن 
و قــدرت در زمیــن )مَکَّنَّاکُــمْ( اســت کــه امــری کلان و تمدنــی اســت. شــکر ایــن نعمــت کلان نیــز بایــد بــه 
هــان میــزان، کلان، نهادینــه و فرهنگ‌ســاز باشــد )بابایــی، ۱۳۹۶، ص ۴۵-۵۵(. شــکر لفظــی و موقتــی کافــی 
نیســت، بلکــه بایــد بــه رفتــار و منــش غالــب اجتماعــی تبدیــل شــود. اینجاســت کــه فرهنــگ شــکرگزاری 

ــود. ــر می‌ش ــی ظاه ــی حیات ــزار تمدن ــک نرم‌اف ــوان ی به‌عن
درنهایــت، بــرای توســعه‌ی ایــن آمــوزه‌ی دینــی بــه حوزه‌هــای عمومــی و بین‌الاذهانــی، بایــد مصادیــق 
عینــی و مــادی شــکر عملــی را برجســته کــرد. در هــر جامعــه، حمایــت از نهادهــای تولیدکننــده‌ی نعمت )از 
آمــوزش و پژوهــش تــا صنعــت و امنیــت(، قدردانــی از خدمت‌گــزاران صدیــق و حفــظ و ارتقــای مواهــب 
عمومــی، همگــی مصــداق شــکرگزاری عملــی جمعــی هســتند. جامعــه‌ای کــه نعمــت امنیــت، ســامت یــا 
دانــش خــود را از ایــن طریــق »شــکر« می‌گویــد، در حقیقــت در حــال سرمایه‌گــذاری بــرای تــداوم و افزایــش 
آن نعمــت اســت. نقطــه‌ی تمایــز تمــدن اســامی در ایــن اســت کــه ایــن چرخــه‌ی شــکر و افزایــش را درنهایت، 
به‌عنــوان ســنتی الهــی و در رابطــه بــا »علت‌العلــل« می‌بینــد، نــه صرفــاً به‌عنــوان یــک قــرارداد اجتماعــی 
ســکولار. ایــن نــگاه عمــق و ضمانــت معنــوی بیشــری بــه فراینــد تمدنــی می‌بخشــد؛ درنتیجــه، شــکرگزاری 
عملــی و جمعــی بــا ایجــاد حــس مســئولیت، پیشــگیری از غفلــت، تقویــت انســجام، نهادینــه کــردن فرهنــگ 
قدردانــی و حفــظ رابطــه بــا منبــع نعمــت، به‌صــورت یــک ســازه‌ی فرهنگی-اخلاقــی محکــم عمــل می‌کنــد 
کــه نهادهــا و دســتاوردهای تمدنــی را از گزنــد فســاد درونــی و زوال مصــون مــی‌دارد و شرط لازم بــرای بقــا 

و پویایــی هــر تمــدن، ازجملــه تمــدن اســامی اســت.
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3-3-2- تبشیر و تنذیر تنظیم‌گر انگیزه‌ی جمعی
ــه انســان داده  ــه ب ــای خــر مسرت‌بخشــی اســت ک ــه معن ــای پوســت اســت. بشــارت ب ــه معن ــر ب ب
می‌شــود و بشــیر بــه معنــای فــردی اســت کــه مــژده و خــر مسرت‌بخــش را می‌دهــد )راغــب اصفهانــی، 
ــا  ــف: 96(؛ »امّ ــرا ﴾؛ )یوس ــدَّ بصَی َ ــهِ فاَرتْ ــی وَجْهِ ــاهُ عَل ــیرُ ألَقْ ــاءَ البَْش ــاَّ أنَْ ج 1383، ج 1، ص 273(. ﴿ فلََ
ــد.« واژه‌ی  ــا ش ــان بین ــد. ناگه ــر صــورت او افکن ــن( را ب ــید، آن )پیراه ــرا رس ــارت‌دهنده ف ــه بش هنگامی‌ک
تبشــیر بــر وزن تفعیــل از بــاب تأکیــد اســت. انــذار از ریشــه‌ی نــذر اســت کــه خــری را گوینــد کــه در آن 

ــی، 1383، ج 4، ص 308(. ــرس باشــد )راغــب اصفهان ــم و ت بی
انســان و یــا در نــگاه کلان، جامعــه بــرای حرکــت بــه انگیــزه و در مرحلــه‌ی بعــد، بــه اراده نیــاز دارد. 
موضوعــات انگیزشــی می‌توانــد بــرای حرکــت جامعــه بســیار مناســب باشــد. توجــه و جلوه‌نمایــی لــذات و 
رفــاه پیــش‌رو در حرکــت روبه‌جلــوی جامعــه نقــش مهمــی می‌توانــد ایفــا کنــد. تبشــیر هماننــد تشــویق 
اســت؛ امــا بــا ایــن تفــاوت کــه تشــویق مرتبــط بــا افعــال گذشــته و حــال اســت؛ امــا تبشــیر مرتبــط بــا افعال 
آینــده اســت. همان‌طــور کــه انــذار مشــابه تنبیــه اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه انــذار جنبــه‌ی پیشــگیرانه دارد 
و تنبیــه مرتبــط بــا عمــل انجــام شــده اســت )صــادق‌زاده و بناهــان، 1391، ص 17- 22(؛ بنابرایــن، خداونــد از 
ایــن روش بــرای حرکــت روبه‌جلــوی جامعــه اســتفاده کــرده اســت و در ایــن آیــه، بــه نمونــه‌ای از موضوعــات 
انگیزشــی اشــاره کــرده اســت؛ بنابرایــن، خداونــد در آیاتــی از ســوره‌ی ســبأ، بــه موضــوع بــالا توجــه دارد و 
الحِــاتِ  ــوا الصَّ ــوا وَ عَمِلُ در قالــب موضوعــات انگیزشــی مطــرح می‌کنــد و می‌فرمایــد: »لیِجْــزِی الَّذیــنَ آمَنُ
أوُلئِــک لَهُــمْ مَغْفِــرةٌَ وَ رِزْقٌ کریــمٌ ﴿4﴾ وَ الَّذیــنَ سَــعَوْا فــی آیاتِنــا مُعاجِزیــنَ أوُلئِــک لَهُــمْ عَــذابٌ مِــنْ رجِْــزٍ 
ــد و کارهــای شایســته انجــام  ــا کســانی را کــه ایــان آورده‌ان ــمٌ ﴿5﴾...« )ســبأ: 4، 5، 9، 34، 37-38(؛ »ت ألَی
ــان مغفــرت و روزی پرارزشــی اســت؛ و کســانی کــه ســعی در )تکذیــب(  ــرای آن ــاداش دهــد. ب ــد، پ داده‌ان
آیــات مــا داشــتند و گــان کردنــد، می‌تواننــد از حــوزه‌ی قــدرت مــا بگریزنــد، عذابــی بــد و دردنــاک خواهنــد 

داشــت...«
ــان  ــرا انس ــادی دارد؛ زی ــه‌ی م ــه جنب ــت ک ــرده اس ــاره ک ــی اش ــوق‌ها و تنذیرهای ــه مش ــالا ب ــات ب آی
موضوعــات مــادی را بهــر و بیشــر لمــس می‌کنــد و مشــوق‌ها و تهدیدهــا بیشــر اثــر می‌گذارنــد و محــرک 
انگیــزه و اراده‌هــا خواهنــد بــود و البتــه ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه از نعــات و عذاب‌هــای اخــروی 
خــری نباشــد و مشــمول آن قــرار نگیرنــد، بلکــه بــه ســبب زود اثربخشــی بشــارت و انــذار اســت کــه بــه 
امــورات مــادی توجــه شــده اســت. جامعــه‌ای کــه بتوانــد بــا تقویــت انگیــزه و اراده‌هــای خــود، اهــداف 
ــا در  ــارت‌ها و انذاره ــر، بش ــوی دیگ ــید. از س ــد رس ــان خواه ــه آن آرم ــگ ب ــد، بی‌درن ــال کن ــی را دنب تمدن
واکنــش بــه رفتارهایــی اســت کــه در رشــد و تعالــی جامعــه اهمیــت دارد. در آیــه‌ی 4 و 37 ســوره‌ی ســبأ، 
بشــارت رزق و روزی بــا همــراه کرامــت و مغفــرت و دو برابــری پــاداش رفتارهــا بــرای آن دســته از افــرادی 
مطــرح شــده اســت کــه ایــان و عمــل صالــح داشــته باشــند. درواقــع، خداونــد جامعــه را باانگیــزه‌ای کــه 
ایجــاد کــرده اســت، بــه ســوی ایــان و عمــل صالــح ســوق می‌دهــد کــه بــه پویایــی و فعــال شــدن افــراد در 
صحنه‌هــای اجتماعــی منجــر خواهــد شــد. در آیــات دیگــر بــالا بــه موضــوع تنذیــر بیشــر اشاره‌شــده اســت 
کــه آن‌هــم از نظــر انــکار نشــانه‌های خداونــد اســت و انــکار خداونــد و دســتورهای او هــان انــکار فعالیــت 
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ــزوا ســوق می‌دهــد. ــه ان حق‌مــدار بــودن اســت کــه اکثریــت جامعــه را ب
در برخــی آیــات، بــرای عــذاب اهــل کفــر و نفــاق، واژه‌ی بشــارت جایگزیــن واژه‌ی تنذیــر شــده اســت؛ 
ِ الْمُنافِقیــنَ بِــأنََّ لَهُــمْ عَذابــاً ألَیــا«  هُْــمْ بِعَــذابٍ ألَیــمٍ« )آل‌عمــران، آیــه 21(؛ »بَــرِّ آیاتــی همچــون »فَبَشِّرِّ
ِ الَّذیــنَ کفَــرُوا بِعَــذابٍ ألَیــمٍ« )توبــه: 3(. در ایــن آیــات، خداونــد بــا اســتعاره، بــرای  )نســاء: 138(؛ »وَ بَــرِّ
ــد،  ــرا آنچــه اهــل نفــاق و کفــر را شــادمان می‌کن ــذار از واژه‌ی بشــارت اســتفاده کــرده اســت؛ زی واژه‌ی ان

عــذاب اســت )راغــب اصفهانــی، 1383، ج 1، ص 274(.
ـــن،  ـــت؛ بنابرای ـــویق اس ـــر از تش ـــد بیش ـــذار و تهدی ـــه ان ـــبت ب ـــه نس ـــان و جامع ـــی انس ـــش طبیع واکن
انســـان‌ها بـــه تهدیـــد و انـــذار زودتـــر واکنـــش نشـــان می‌دهنـــد، درحالی‌کـــه خداونـــد هرجـــا ســـخن از 
انـــذار از ســـوی پیامـــران را مطـــرح می‌کنـــد، پیـــش از آن، ســـخن از بشـــارت و تشـــویق اســـت )اعـــراف: 
ـــیوه  ـــن ش ـــز از ای ـــد نی ـــز، خداون ـــبأ نی ـــوره‌ی س ـــات س ـــن رازی، 1420، ج 21، ص 424(. در آی 188؛ فخرالدی
ـــه  ـــد ک ـــان می‌کن ـــرض بی ـــر م ـــدم صحـــت ب ـــه‌ی تق ـــدم را از جنب ـــرده اســـت. فخـــر رازی وجـــه تق اســـتفاده ک
ـــدم  ـــد تق ـــود ذات خداون ـــت و مقص ـــراض اس ـــرای ام ـــاری مج ـــذار ج ـــت و ان ـــرای صح ـــاری مج ـــیر ج تبش

ـــان، ج 6، ص 376(. ـــت )ه ـــراض اس ـــر ام ـــت ب صح

4- نتیجه‌گیری
ایــن پژوهــش بــا اســتخراج و تحلیــل مؤلفه‌هــای تربیتــی قــرآن کریــم، در پی ارائــه‌ی الگویــی فرایندمحور 
بــرای تکویــن تمــدن نویــن اســامی بــود. یافته‌هــا نشــان داد کــه تمدن‌ســازی صرفــاً بــا شــاخص‌های ایســتای 
ــت و روان‌شناســی  ــق در ســاحت تربی ــی عمی ــد تحول ــه نیازمن ــق نمی‌شــود، بلک ــا ســاختاری محق ــادی ی م
جمعــی اســت. مؤلفه‌هــای استخراج‌شــده -شــامل ارزش‌هــای دین‌محــور، اخــاص، صــر اســتقامتی، توبــه‌ی 
ــا یکدیگــر،  ــا و شــبکه‌ای ب اجتماعــی، فضیلت‌گرایــی، شــکرگزاری عملــی و تبشــیر و تنذیــر- در تعامــل پوی

ســازوکار تبدیــل فــرد متخلــق بــه جامعــه‌ی تمدن‌ســاز را شــکل می‌دهنــد.
کــرد:  ترســیم  این‌گونــه  را می‌تــوان  تعامــل ســطوح ســه‌گانه‌ی مؤلفه‌هــا در شــکل‌گیری تمــدن 
مؤلفه‌هــای بنیادیــن )ارزش‌هــای دین‌محــور و اخــاص(، بــا تعییــن غایــت متعالــی و جهــت الهــی حرکــت، 
چارچــوب هویتــی و معنایــی تمــدن را می‌ســازند. آن‌هــا بــه کنش‌هــای جمعــی معنــا می‌بخشــند و اراده‌ای 
یکپارچــه بــرای پروژه‌هــای بــزرگ ایجــاد می‌کننــد. در گام بعــد، مؤلفه‌هــای پویــا )صــر، توبــه‌ی اجتماعــی 
ــاب‌آوری  ــر ت ــد. ص ــت می‌کنن ــا را مدیری ــت و بق ــد حرک ــوند و فراین ــل می‌ش ــی( وارد عم و فضیلت‌گرای
ــم  ــی و ترمی ــازوکار خوداصلاح ــی س ــه‌ی اجتماع ــد؛ توب ــن می‌کن ــا تضمی ــر چالش‌ه ــداری را در براب و پای
ــرورش  ــه را پ ــای عادلان ــور و نهاده ــخصیت‌های منش‌مح ــی ش ــد و فضیلت‌گرای ــه می‌ده ــکاف‌ها را ارائ ش
ــات  ــزه و احساس ــر(، انگی ــیر و تنذی ــی و تبش ــکرگزاری عمل ــی )ش ــای تنظیم ــت، مؤلفه‌ه ــد. درنهای می‌ده
ــش  ــظ و افزای ــت حف ــه‌ی مثب ــکرگزاری چرخ ــد. ش ــت می‌کنن ــم و تقوی ــیر درســت تنظی ــی را در مس جمع
نعمت‌هــای تمدنــی را بــه حرکــت درمــی‌آورد و تبشــیر و تنذیــر موتــور محرکــه‌ی روان‌شــناختی جامعــه را 
بــا ترکیــب امیــد و هشــدار، بــه پیــش می‌راننــد. ایــن ســه ســطح یــک دســتگاه زنــده‌ی تمدن‌ســاز را تشــکیل 
می‌دهنــد: بنیان‌هــا جهــت و هویــت می‌دهنــد، فرایندهــا حرکــت و انعطــاف را ممکــن می‌ســازند و 
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تنظیم‌گرهــا انــرژی و تعــادل روانــی جمعــی را تأمیــن می‌کننــد. غفلــت از هریــک نظــام را ناقــص و شــکننده 
ــازوکار  ــدون س ــا ب ــن( را دارد؛ ام ــور )بنیادی ــای دین‌مح ــه ارزش‌ه ــه‌ای ک ــال، جامع ــوان مث ــازد؛ به‌عن می‌س
توبــه‌ی اجتماعــی )پویــا( اســت، در مواجهــه بــا خطاهــای جمعــی بــه بحــران می‌خــورد؛ یــا جامعــه‌ای کــه 
صــر و اســتقامت )پویــا( دارد؛ امــا از تبشــیر )تنظیمــی( محــروم اســت، ممکــن اســت از ناامیــدی و نداشــن 

ــرد. ــج ب چشــم‌انداز رن
هویــت ایرانی-اســامی به‌عنــوان بســر انضمامــی ایــن الگــو، بــا داشــن عمــق تاریخــی، تلفیــق عقلانیــت 
و معنویــت، ظرفیت‌هــای هنری-ادبــی و تجربــه‌ی مواجهــه بــا مدرنیتــه می‌توانــد آزمایشــگاه زنــده‌ای بــرای 
عینیــت بخشــیدن بــه ایــن شــبکه‌ی تربیتــی باشــد. بازتولیــد مفاهیمــی ماننــد اخــاص در قالب ایثــار جمعی، 
صــر در قالــب پایــداری در برابــر فشــارها، شــکرگزاری در قالــب حفاظــت از میــراث ملی-دینــی و توبــه‌ی 
اجتماعــی در قالــب نقــد و اصــاح گذشــته می‌توانــد الگویــی ملمــوس و بومــی از تمــدن نویــن اســامی ارائــه 

دهد.
در پایــان بایــد تأکیــد کــرد کــه تمــدن نویــن اســامی یــک پــروژه‌ی تربیتــی بلندمــدت اســت، نــه یــک 
ــای  ــر نهاده ــمندانه ب ــذاری هوش ــه سرمایه‌گ ــوط ب ــت آن من ــا اقتصــادی. موفقی ــوری سیاســی ی ــداد ف روی
ــی را در لایه‌هــای  ــا شــبکه‌ی مؤلفه‌هــای قرآن ــواده، نظــام آموزشــی، رســانه و هــر( اســت ت ــی )خان تربیت
مختلــف جامعــه نهادینــه کننــد. ایــن مقالــه بــا عبــور از توصیــف صرف شــاخص‌ها و تمرکــز بــر فراینــد و 
ســازوکار تبدیــل، گامــی بــرای ارائــه‌ی نقشــه‌ی راهــی بــرای ایــن سرمایه‌گــذاری کلان برداشــته اســت. آینــده‌ی 
ــادت  ــرای عب ــا ب ــی تنه ــوان کتاب ــه به‌عن ــرآن ن ــاره‌ی ق ــدن دوب ــا در خوان ــی م تمــدن اســامی در گــرو توانای
ــر  ــی ب ــی مبتن ــان آیین ــاخت جه ــی و س ــرای مهندســی روح جمع ــتورالعملی ب ــوان دس ــه به‌عن ــردی، بلک ف

کرامــت و عدالــت اســت.
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